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تـأمین حقوق ملی خلق کورد در چهارچوب ایرانی دمکراتیک و فـــدرال
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ارگان حزب دمکرات کوردستان ایران
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اورارتو‌دلشین اژین‌حسینیآزاد‌مستوفیآسو‌صالحبێهروز‌چمن‌آرا

٢456

کورد‌و‌بلوچ‌قربانی‌اصلی‌سیاست‌سرکوب‌و‌کشتار‌در‌ایران‌می‌باشند

رژیم جمهوری اسلامی ایران طی دو روز دو کولبر را با شلیک مستقیم گلولە 
کشت و در طول یک ماه 96 نفر را اعدام کرد. نیروهای سرکوبگر رژیم 
اهل  دانش، یک کولبر  ایران در کوردستان روز دوشنبە 6 مردادماه هیمن 
شهر مریوان را بە شلیک مستقیم کشتند. این اقدام شنیع در حالی بود کە دو 
روز قبل در شهر بانە یک کولبر را با هویت برزان صالحی کشتە بودند. در 
موج تازه کشتار کاسبکاران و در طی ماه گذشتە 12 کولبر دیگر کشتە 
و زخمی شدەاند. در بلوچستان هم در بهار امسال تا اواخر تیرماه حداقل 
62 کاسبکار با شلیک مستقیم نیروهای مسلح رژیم ایران کشتە شدەاند

طی همین ماه حداقل 96 زندانی در زندان های رژیم جمهوری اسلامی ایران اعدام 
شدەاند، کە خبر ٤ تن از آنان در وب سایت های رسمی دستگاه قضایی رژیم منتشر 

شدە است. از این 96 زندانی 11 نفر آنان کورد بودە و 9 تن از آنان بلوچ بودەاند

حزب‌دمکرات؛‌سنگر‌مبارزە‌و‌مکتب‌کوردبودن
‌80سال‌مبارزە‌در‌راستای‌تحقق‌حقوق‌ملی،‌دمکراسی‌و‌عدالت

‌٩00موم‌
افروختە‌شدەی‌
»کوردستان«

علی بداغی
در حالیکە تودەهای مردم کوردستان 
هشتادمین  بزرگداشت  استقبال  بە 
دمــکــرات  ــزب  ح تأسیس  ــروز  ــال س
ارگان  "کوردستان"  می روند،  کوردستان 
حزب دمکرات نیز )٩٠٠(مین شمع این 
نشریەی  کرد.  روشن  را  خود  دورەی 
شمارەی  نخستین  کە  "کوردستان" 
دورەی اول آن روز بیستم دیماە ١٣٢٤ 
منتشر شد، از نخستین اقدامات ارزشمند 
حزب دمکرات بود و تنها دو هفتە بعد 
"جمهوری کوردستان" کە  تشکیل  با  و 
آن نیز بە ابتکار حزب دمکرات و پیشوا 
از ترویج  قاضی محمد تأسیس گردید، 
تنها افکار و اندیشەهای این حزب عبور 
کرد و بە زبانحال جمهوری کوردستان و 
جنبش حق طلبانەی کورد در کوردستان 

ایران نیز تبدیل شد!
ویژگیهای  برجستەترین  از  یکی 
حیات  طول  در  "کوردستان"  نشریەی 
در  تداوم  و  پایداری  خود،  سالەی   ٨٠
پی  نسلهای  توسط  آن  نشر  و  چاپ 
در پی رهبران حزب دمکرات و همت 
دست  و  پرسنل  خستگی ناپذیری  و 
در  "کوردستان"  است.  آن  اندرکاران 
تاریخ هشتاد سالەی حیات  تمام طول 
در  تنها حدود سە – چهار سال  خود 
زادگاە خود منتشر شد و در این مدت 
نیز غیر از دوران یک سالەی جمهوری 
کوردستان، تنها سە – چهار ماە نخست 
پس از انقلاب ١٣٥٧ بە شیوەی آزادانە 
چاپ و منتشر شدەاست؛ اما برای یکروز 
مسئولیت  و  وظایف  از  شدە  کە  هم 
هموارە  کردە  تلاش  و  نشدە  دور  خود 
مبارزەی  و  کوردستان  مردم  زبانحال 

آزادیخواهانەی آن باشد.

« ادامە در صفحه ٢
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بهروز چمن آرا

ادامه صفحه 1

قطع   و  سایز  در  "کوردستان"  انتشار 
گوناگون و در نقاط دور از هم و مختلف، 
سلیمانیە،  قلعەدیزە  تبریز،  مهاباد،  در 
شرایطی  آیینەی  پاریس  و  پراگ  بغداد، 
هستند کە حزب دمکرات و گردانندگان 
این نشریە آنرا پشت سر گذاردەاند. اما 
"کوردستان " اگر نزدیک بە تمام عمر خود 
خانە  هموارە  اگر  شد،  منتشر  غربت  در 
هرازگاهی  اگر  ویران شدە،  کاشانەاش  و 
یک ماە و یک سال از فعالیت باز ایستادە 
است، لیکن هربار و درهرجایی کە منتشر 
خواستهای  نمای  تمام  آیینەی  شدە، 
بودەاست.  ایران  کوردستان  در  کورد 
با چند ویژگی دیگر  بعلاوە "کوردستان" 
نیز تعریف می شود کە این خصائل، یک 
کە  بخشیدە  آن  بە  ویژە  تاریخی  هویت 
تبدیل  و  پیشرفت  راستگویی،  استقلال، 
و  خواستها  همیشگی  منبر  بە  شدن 
آن  از  بخشی  ایران  در  کورد  مطالبات 
هستند."کوردستان" در تمام طول فعالیت 
خویش بازتاب دهندەی باورها و اعتقادات 
یک حزب انقلابی، مبارز و دارای هویت 
در  کورد  هویت  دیگر  اکنون  کە  بودە 
کە  حزبی  هست.  نیز  ایران  کوردستان 
کورد  مدیریتی  خود  تجربەی  نخستین 
تأسیس  را  کوردستان"  "جمهوری  یعنی 
نیز  جمهوری  سرنگونی  از  پس  و  کردە 
هموارە علیە دو رژیم سرکوبگر پادشاهی 
سیاستهای  با  کە  اسلامی  جمهوری  و 
اشغالگرانەی خود هیچ ارزشی برای حقوق 
نبودەاند،  قائل  کورد  سیاسی  و  مدنی 
زمان  در  "کوردستان"  کردەاست.  مبارزە 
حکومتهای  سانسور  سیاست  تحمیل 
نرم  دسیسەهای   و  تهران  مرکزگرای 
رژیمهای پهلوی و ولایت فقیە در ایجاد 
کورد  کردن  آسمیلە  و  هویت  بحران 
فرادست،  درملت  ایران  کوردستان  در 
زبان  و  هویت  از  حراست  مستحکم  دژ 

کوردی بودەاست.
فعالیت  دهەی  هشت  در  "کوردستان" 
غیرقابل  وظایف  مجموعە  خود،  مداوم 
تعریف  خود  برای  را  همیشگی  و  تغییر 
کردە کە بخشی از آنها عبارتند از: تبلیغ 
سرنوشت،  تعیین   – حق  پیگیری  و 
برجستەکردن ارزشهای انقلابی و مبارزاتی 
و نیز احترام بە حقوق انسانها بعنوان یک 
پرنسیپ اخلاقی و انسانی و جهانشمول. 
مسائل  بە  شرایطی  درهر  "کوردستان" 
اجتماعی جامعە، محیط زیست و دفاع از 
حقوق مدنی و سیاسی توجە ویژە داشتە 
و ارزش فراوانی برای مسألەی زنان قائل 
بودە و با تبعیض و دو دستگی بر ستیز 
برخاستە است، حال منشاء این امر چە 
فرهنگ و آداب و رسوم جامعە بودە باشد 
و چە دیدگاە و سیاست حکومتهای حاکم 

بر کوردستان.
سابقەی  بدلیل  "کوردستان"  نشریەی 
نیز  و  راستگویی اش  و  تــداوم  بسیار، 
آنکە بیشترین رویداد سیاسی و  بخاطر 
اطلاعاتی تاریخ هشت دهەی گذشتەی 
لابلای صفحات  در  را  ایران  کوردستان 
ازخطر  را  آنها  و  رساندە  ثبت  بە  خود 
نابودی و فراموشی حفظ کردە، در حال 
حاضر بە چنان جایگاهی رسیدە است کە 

همە بتوانند بعنوان آیینەی تاریخ و یک 
منبع معتبر بە آن متکی باشند. مهمتر 
گرچە  کە  نگرش  این  از  ارزشمندتر  و 
افکار و  "کوردستان" بطور رسمی مروج 
کوردستان  دمکرات  حزب  اندیشەهای 
مقاومت،  حال  عین  در  اما  بودەاست، 
را  انقلابی  احساسات  و  مبارزە  نحوەی 
سرلوحەی فعالیت برای آزادی کورد در 
کوردستان ایران قرار دادە و تمام تلاش 
و مبارزەاش در راستای رشد و گسترش 
کیفی اندیشەهای ملی در قلب و ذهن 

آحاد کورد بودەاست.
مؤسسین "کوردستان" آرزوها و آرمانهای 
بسیار بزرگی را برای خود و "کوردستان" 
"کوردستان"  بــودنــد.  ــردە  ک ترسیم 
ملت  یک  حق طلبی  منبر  بە  می بایست 
تبدیل شدە و نقش اساسی ای در رشد و 
شکوفایی آگاهی و هشیاری فرزندان این 
خلق داشتە باشد، کە داشت. می بایست 
و  ــان  زب از  حراست  مستحکم  دژ  بە 
بود  دیری  کە  شود  تبدیل  ملتی  هویت 
تاریخ  و  فرهنگ  امحاء  برای  مخالفانش 
کە  بودند،  بستە  رو  از  را  شمشیر  آن، 
شد. "کوردستان"یان در این راە مشقات 
فراوانی را متحمل شدند، آوارگی بسیاری 
پایتخت کشورهای  در  کردند،  تحمل  را 
متعددی تلاش کردند و عرق ریختند، در 
شد  ریختە  خونشان  بسیاری  سنگرهای 
و حتی جان خود را فدا کردند، اما این 
سنگر خالی نشد و این مشی بفراموشی 
سپردە نشد و این کاروان بی رهرو نماند.

شمارەی  نخستین  مقالەی  ــر  درس
"کوردستان" بە قلم سیدمحمد حمیدی، 
نخستین سردبیر "کوردستان" آمدەاست: 
"ما کە بە فکرمان نمی رسد دارای چاپخانە 
و انتشارات باشیم، بە یاری خداوند نامەی 
"کوردستان" تأسیس و نخستین شمارەی 
آن منتشر شد. این نامە از سوی حزب 
دمکرات کوردستان منتشر می شود. قصد 
اخوت  و  اتحاد  از  آهنین  دژ  یک  دارد 
بنیاد نهد کە اساس آن بر علم و هنر و 
تندرستی پی ریزی شدە و بتواند با سیل 
کە  رفتاری  هرگونە  و  بی دینی  و  تفقە 
برای سرفرازی مضر باشد، مقابلە نماید، 
امیدواریم این دژ کە در حال تحکیم آن 
هستیم چنان مستحکم و نیرومند باشد 
کە هیچ نیرویی قادر بە مقابلە با آن نباشد" 
بسیاری  آرزوی سیدمحمد حمیدی  این 
زود تحقق یافت و چندی نپایید کە دژی 
کە نسل اول "کوردستان"ی ها سنگ بنای 
آنرا پی نهادند بە دژ هویت ملی  تریبون و 
منبر حق طلبی یک ملت، دژ حراست از 
زبان، اسلحەی پیشمرگ، سنگر شعور و 
آگاهی ملی، ابزار دیپلماتیک حزب و یک 
آرمانهایی  و  اهداف  گردید.  تبدیل  ملت 
در  "کوردستان"  نشریەی  مؤسسین  کە 
کردەاند،  ترسیم  آن  شمارەی  نخستین 
و  هویت  هم  هنوز  سال  هشتاد  از  پس 
آرزوی  و  آرمان  و  "کوردستان"  رسالت 
چهار نسل یکی پس از دیگری این ملت 

برای سرفرازی است.
درود بر "کوردستان" و "کوردستان"یان!

درود بر مؤسسین، سردبیران، نویسندگان 
و دست اندرکاران هشت دهەی گذشتەی 

این نشریە!

تجزیه طلبی

"او فهمید که آن ها نه فقط اطاعت، 
می خواستند.  درونــی  شکست  بلکه 
آن ها می خواستند تو نه فقط تسلیم 
بلکه دوست داشته باشی که  شوی، 

تسلیم شده ای."
جورج اورول، 1٩٨٤ 

واژگان  از  تجزیه طلبی  و  تجزیه طلب 
ایران،  پرکاربرد در کلام حکومت مستقر 
و  تبعید  در  مخالفان  از  زیــادی  بخش 
هرچند  اما  است.  ایرانی  وطن پرستان 
باشد،  هم  روشن  برایمان  موضوع  این 
کاربردشان  و  معنا  در  است  لازم  گاهی 
از  بخشی  همینها  شاید  کنیم.  شک 
و  باشند  یکسانسازی  و  سرکوب  ادبیات 
ما ناخودآگاه در تله ای معرفتشناختی قرار 

گرفته باشیم.
وقتی به کسی می گوییم تجزیه طلب، در 
یک  مرکز  در  را  خودمان  همزمان  واقع 
»ما«ـی گروهی و منسجم قرار داده ایم 
و دیگری را برهم زنندەی انسجام این ما. 
بنابراین به صورت خودکار خودمان را در 
دیگری  و  ما  دارندەی  و  ذی حق  موضع 
را در موضعی که صرفا باید نقش مطیع 
مای  این  اما  داده ایم.  قرار  کند  بازی  را 
چقدر  برهم زننده  دیگری  این  و  منسجم 

واقعی هستند؟
واژه  ایــــران،  ســیــاســی  ــضــای  ف در 
بازتاب  آن که  از  بیشتر  »تجزیه طلبی« 
ابزاری  به مثابه  باشد،  یک وضعیت واقعی 
گفتمانی برای سرکوب امر سیاسی بدیل 
به  بدل  واژه،  این  می شود.  گرفته  به کار 
قدرت  که  است  شده  معنایی  سلاحی 
مرکزگرا  ساختارهای  در  به ویژه  سیاسی، 
بی اعتبارسازی  برای  آن  از  اقتدارطلب،  و 
خواست  هرگونه  دیوسازی،  یا  دمونایز  و 
این  خواه  می کند؛  استفاده  تحول طلبانه 
خواست از جانب اقلیت های قومی و زبانی 
مطرح شده باشد، خواه در قالب اندیشه های 
عادلانه ی  توزیع  مطالبه ی  یا  فدرالیستی 
قدرت. در چنین دستگاهی، تجزیه طلبی 
برساختی  بلکه  عینی،  واقعیت  یک  نه 
است که قدرت برای مشروعیت بخشی به 
تمرکز خود و حذف هر امکان گفت وگوی 

رادیکال، آن را دائما بازتولید می کند.
از دولت های  در گفتمان رسمی بسیاری 

مرکزگرا، تمایز میان تجزیه طلبی به عنوان 
تجزیه طلبی  و  واقعی  سیاسی  یک کنش 
به  سرکوبگر،  برچسب  یک  به مثابه 
موجب  امر  این  می شود.  مخدوش  عمد 
خصوص  در  مطالبه   هرگونه  که  می شود 
بازتعریف یا بازتوزیع قدرت، حتی اگر در 
چارچوب سرزمینی یکپارچه مطرح شود، 
به عنوان تهدیدی علیه وحدت ملی تلقی 
نظریه  در  که  تمایزی  بدین سان،  گردد. 
سرنوشت«  تعیین  »حق  میان  سیاسی 
به حاشیه  و »تجزیه طلبی« وجود دارد، 
رانده می شود و قدرت تلاش می کند تا با 
یکی سازی آن ها، تمامی صداهای آلترناتیو 

را از مشروعیت ساقط کند.
تعیین  »حق  هستی شناختی،  منظر  از 
است،  هم راستا  دموکراسی  با  سرنوشت« 
چرا که بر پایه ی مشارکت، تفاهم و امکان 
بنا  مشترک  سرنوشت  درباره ی  گفت وگو 
بر  اغلب  »تجزیه طلبی«،  اما  می شود. 
انکار اشتراک و طرد دیگری تکیه دارد و 
می تواند به انسداد افق دموکراتیک منجر 
متکی  هستی  گشودگی  بر  اولی  شود. 
این  با  انزوا.  و  بریدن  بر  دومی  و  است 
حال، گفتمان حاکم همواره تلاش می کند 
تا این دو را معادل نشان دهد تا هر کنش 

رادیکال را بی اعتبار سازد.
ژاک رنسیر در تمایز میان »سیاست« و 
»نظم پلیسی«که به عبارتی یک ساختار 
نام گذاری  از  اســت،  گفتمانی-ادراکی 
می گوید.  سخن  حذف  سازوکار  به عنوان 
برچسب،  به مثابه  تجزیه طلبی  این جا،  در 
برای  تلاشی  بلکه  اتهام،  یک  صرفا  نه 
آن  است؛  سیاست  ظهور  خنثی سازی 
سیاستی که می کوشد گفت وگوی جدیدی 
را آغاز کند. گفتمان تجزیه طلبی و حتی 
ترس از آن، خود محصول درونی منطق 
قدرت است؛ قدرتی که از اساس، هم بر 
انحصار معنا استوار است و هم در معرض 
ازهم گسیختگی آن. گسست به مثابه یک 
قدرت  امکان سیاسی، همواره در هستی 
هم  که  حضوری  دارد؛  مضاعف  حضوری 
تهدید است و هم امکان. از این رو، نقد 
اندیشیدن  بلکه  آن،  نه طرد  تجزیه طلبی 
و  قدرت  میان  نسبت  به  هستی شناسانه 

تفاوت است.

تجزیه هراسی، رضایت و درونی سازی 
قدرت

مفهوم »تجزیه هراسی« نه تنها محصول 
برای  مکانیسمی  بلکه  حاکم،  گفتمان 
درونی سازی نظم قدرت است. با اتکا به 
نظریه ی هژمونی گرامشی، می توان نشان 
داد که قدرت تنها با زور عمل نمی کند، 
بلکه از طریق نهادهای آموزشی، رسانه ای، 
مذهبی و فرهنگی، رضایت تولید می کند. 
تجزیه هراسی یکی از راه های مشروع سازی 
تمرکز قدرت است، به گونه ای که خودد 

مردم نیز به پاسداران آن بدل شوند.
نظام معنایی گفتمان حاکم، خواهان آن 
نیست که صرفا افراد را مطیع کند، بلکه 

می خواهد آن ها را هم دل و هم باور سازد. 
از  بلکه  زور،  مسیر  از  نه  سلطه  این جا، 
می شود.  بازتولید  باور،  و  شناخت  طریق 
می افتند  گفتمانی  دام  در  فرودستان، 
صدای  می سازد  متقاعد  را  ــا  آن ه که 
علیه  تهدیدی  خودشان،  رهایی بخش 

جامعه است.
است  زبان  »پلیس سازی«  همان  این 
که رنسیر توصیف می کند: زبان، به جای 
ایجاد تفاهم، به ابزار طرد و خاموشی بدل 
می شود. تجزیه طلبی، در این سطح، ابزار 
بازشناسی خویش نیست، بلکه سازوکاری 
است برای ازخودبیگانگی. در سطح دیگر، 
سبب  تنها  نه  تجزیه هراسی  گفتمان 
سرکوب امر سیاسی بدیل می شود، بلکه با 
تضعیف گفت وگوی انتقادی میان نیروهای 
معارض، ناهمگرایی سیاسی را نیز بازتولید 

می کند. 
نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، حتی 
در خارج از کشور به جای ورود به بحث های 
اغلب  آینده،  ساختار  درباب  دموکراتیک 
امکان  تجزیه هراسی  گفتمان  تداوم  با  یا 
همکاری و مشارکت سیاسی با دیگر گروه ها 
را از دست می دهند یا از ترس برچسب 
»تجزیه طلبی«، اغلب در موقعیتی تدافعی 
از هم فاصله می گیرند.  قرار می گیرند و 
در درون گروه های مخالف،  این گسست 
دقیقا بازتاب همان گفتمان امنیتی است 
که تجزیه را نه امکان بحث، بلکه تهدید 

موجودیت تعریف می کند.

نتیجه گیری:
 از حذف به امکانی سیاسی نقد گفتمان 
تهدیدهای  انکار  معنای  به  تجزیه طلبی 
نیست،  ناسازگار  خواست های  یا  واقعی 
بازگرداندن  ــرای  ب اســت  تلاشــی  بلکه 
سیاست.  میدان  به  گسست  گفتمان 
توصیف  رنسیر  که  آن گونه  سیاست، 
می کند، با ظهور آنانی ممکن می شود که 
پیش تر حذف شده بودند. اگر تجزیه طلبی 
همیشه به عنوان تهدید نگریسته شود، ما 
حذف  خطر  با  بلکه  تجزیه،  خطر  با  نه 

سیاست مواجه ایم.
از  ترس  خود  درون  در  همیشه  قدرت، 
اگر  ترس،  این  را حمل می کند.  انشقاق 
سرکوب  ابزار  به  بدل  بماند،  نشناخته 
خواهد شد. اما اگر نقد شود و فهم گردد، 
بازاندیشی  برای  تازه ای  افق های  می تواند 
که  سیاستی  بگشاید؛  سیاست  امکان  در 
نه بر حذف دیگری، بلکه بر بودن-با بنا 

شده است.
بازاندیشی در باب تجزیه طلبی، نه نشانه ای 
از مماشات با گسست، بلکه دعوتی به بلوغ 
سیاسی است: بلوغی که بتواند تفاوت را 
تحمل کند، خواست ها را بشنود، و به جای 
حذف، درک و بازتعریف کند. در جهانی 
جغرافیایی  خطوط  فقط  دیگر  مرزها  که 
است  مهم  گفتمانی اند،  بلکه  نیستند، 
بلکه  نه تهدید،  را  که صدای »دیگری« 

امکانی برای بازسازی سیاست بدانیم.

صدور ٦٥ سال حبس برای دو تن از بازداشت شدگان جنبش ژینا در ایلام
دو برادر کورد اهل ایلام و از بازداشت شدگان 
خیزش انقلابی "ژن، ژیان، ئازادی" توسط 
دستگاه باصطلاح قضایی رژیم در مجموع 
به ٦٥ سال حبس تعزیری و مجازات های 

تکمیلی محکوم شدند.
بشری  حقوق  سازمان  گزارش  اساس  بر 
"هه نگاو"، "امیرعلی ذاکری فرد" فعال مدنی 
شعبه  توسط  ایلام  واهل  ساله   ٤٤ کورد 
١٠٤ دادگاه کیفری دو ایلام به سه فقره 
ساله  یک  حبس  یک  و  ساله   ١٠ حبس 
و در مجموع به ٣١ سال حبس تعزیری 

محکوم شده است.
همچنین "عماد ذاکری فرد" نیز به دو فقره 
حبس ١٠ ساله، دو فقره حبس ٥ ساله، دو 
فقره حبس ٢ ساله، یک سال محکومیت 
حبس  سال   ٣٤ به  مجموع  در  و  دیگر 

تعزیری محکوم شده است.

دستگاه باصطلاح قضایی رژیم این دو برادر 
به  "اهانت  همچون:  اتهاماتی  به  را  کورد 
مقدسات اسلام، اهانت به خامنه ای، تبلیغ 
نگهداری  ایران،  اسلامی  جمهوری  علیه 
اسلحه و مهمات به صورت غیرمجاز، حمل 
و  اجتماع  ساچمه زنی،  نگهداری سلاح  و 
تبانی برضد امنیت داخلی، اخلال در نظم 
مشروبات  نگهداری  عمومی،  آسایش  و 
از  دریافت  تجهیزات  نگهداری  و  الکلی 

به  همچنین  است.  کرده  متهم  ماهواره" 
عنوان مجازات تکمیلی امیرعلی ذاکری به 
میلیارد و  پرداخت ٦  ٧٤ ضربه شلاق و 
دویست و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی 
یک  پرداخت  و  دولت  صندوق  حق  در 
در حق  نقدی  دیگر جزای  ریال  میلیون 
صندوق دولت و عماد ذاکری نیز به ٧٤ 
ضرب شلاق و پرداخت مبلغ ٦ میلیارد و 
دویست و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی 

در حق صندوق دولت محکوم شدند.
بازداشت شدگان  از  ذاکری فرد  امیرعلی 
جنبش ژینا بار دیگر در مورخ ٢٨ تیرماه 
سال جاری توسط نیروهای امنیتی رژیم 
نشر  رژیم،  علیه  "تبلیغ  به  و  بازداشت 
اقدام  و  خامنه ای  به  توهین  اکاذیب، 
رسانه ای و تبلیغی در فضای مجازی علیه 

کاریکاتور: احمد بارکی زادهحکومت" متهم شد.

)یادداشتی دربارەی جدال معنایی قدرت با سیاست(
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از چوبه دار تا فردای آزادی؛
 حزب دمکرات کوردستان ایران در آیینەی ٨٠ سال 

✍
اورارتو دلشین

مقدمه: تولد امید از دل تاریکی
مردمانی  گاه  تاریخ،  تندبادهای  میان  در 
زنده ماندن  تنها  حق شان  که  برمی خیزند 
زیستن اند.  آزاد  شایسته  بلکه  نیست، 
ملت کورد در ایران، از آن مردمان است. 
مردمانی که سالها در حاشیه رانده شدند، 
سرکوب،  زبان شان  شد،  انکار  هویت شان 
در  شد.  پیچیده  گلوله  در  آرمان شان  و 
مرداد   ٢٥ روز  در  تاریکی،  فضای  چنین 
١٣٢٤، بارقه ای از امید در مهاباد زاده شد؛ 
کوردستان  دمکرات  حزب  نام  به  امیدی 

ایران.
این حزب، برخلاف بسیاری از جریانهای 
رنج  درون  از  قدرت،  به  متکی  سیاسی 
بود  مردی  آن،  معمار  شد.  متولد  مردم 
پیشوا  پولادین:  عزمی  اما  آرام  لبخند  با 
رهبر  یک  نه  فقط  او  محمد.  قاضی 
سیاسی، بلکه پدر اندیشه خودباوری کورد 
بود. پایه گذاری حزبی که برای نخستین 
فرهنگی،  مدنی،  مطالبات  صدای  بار، 
شکلی  به  را  کورد  ملت  سیاسی  و  ملی 
سازمان یافته، شفاف و مسئولانه بیان کرد، 

آغازی شد بر حرکتی ماندگار.
قاضی  پیشوا  نبود.  بی بها  آغاز،  این  اما 
محمد، کمتر از یک سال پس از آن طلوع 
کوتاه اما درخشان، با سرافرازی، جان بر 
سر پیمانش نهاد. با غرور، بی تسلیم، و با 
چشمانی باز به سوی آینده. درختی که او 
کاشت، با خون هزاران جان شیفته آبیاری 
رهبران  سرخ،  خاک  همان  دل  از  شد. 
قاسملو  عبدالرحمن  دکتر  چون  بزرگی 
برخاستند؛  شرفکندی  صادق  دکتر  و 
مردانی که سیاست را با اندیشه آمیختند، 
مقاومت را با مدارا، و حزب را از مرزهای 
یک  سطح  به  و  بردند  فراتر  جغرافیایی 

جنبش انسانی و جهانی رساندند.
امروز، ٨٠ سال از آن روز تاریخی گذشته 
ایران،  کوردستان  دمکرات  حزب  است. 
نه  شد،  فراموش  نه  ماند،  حاشیه  در  نه 
به بازار معامله های سیاسی تن داد. ماند 
چون در دل ملت جا داشت، و جا دارد. 
حزبی که نه یک "سازمان سیاسی"، بلکه 

آینه ای است از رنج و شکوه ملت کورد.
بازخوانی  برای  است  تلاشی  مقاله،  این 
در  ایمان.  آن  و  مقاومت،  آن  راه،  آن 
را  تاریخ  نه  فقط  نوشتار، می کوشیم  این 
را،  حزب  این  روح  بلکه  کنیم،  یادآوری 
شده،  مانایی اش  باعث  که  چیزی  همان 
درک و بازگو کنیم. از خاک تا خون، از 

کوه تا قلم، از اشک تا افتخار. 

خاستگاه فکری و سیاسی حزب
حزب دمکرات کوردستان ایران، در سال 
١٣٢٤ خورشیدی، در شرایطی متولد شد 
که ملت کورد سالها زیر فشار سیاستهای 
رژیم های  هویتی  انکار  و  سرکوبگرانه 
نه صرفا  این حزب،  قرار داشت.  مرکزی 
سطحی،  سیاسی  خواسته  یک  محصول 
بلکه پاسخ عمیقی بود به نیاز تاریخی و 
ملیتی ملتی که هویت، زبان و آزادی اش 

به طور مکرر تحقیر شده بود.
با  حزب،  بنیانگذار  محمد،  قاضی  پیشوا 
درکی ژرف از رنجها و خواسته های ملت 
به  را  خاموشان  صدای  توانست  کورد، 
درآورد.  قدرتمند  و  سازمان یافته  شکلی 
رهایی  برای  که  می دانست  خوبی  به  او 
مقاومت  بر  علاوه  است  لازم  کوردها، 
سیاسی  و  فکری  پایه های  مسلحانه، 
که  پایه هایی  شود؛  بنا  نیز  مستحکمی 

عدالت،  آرمانهای  واقعی  نماینده  بتواند 
آزادی، برابری و خودمدیریتی باشد.

بدو  در  ایران  کوردستان  دمکرات  حزب 
تأسیس، خواسته هایش را بر اساس عدالت 
آزادیهای مدنی  اجتماعی، هویت ملی، و 
تنظیم کرد. این حزب خواهان به رسمیت 
شناختن حقوق ملی کوردها در چارچوب 
یک ایران دمکراتیک و متحد بود؛ ایرانی 
که در آن همه ملتها و اقوام بتوانند هویت 

خود را آزادانه حفظ و بروز دهند.
با  حــزب  نخست،  سالهای  همان  در 
استقبال گسترده مردم مواجه شد، چرا که 
توانسته بود میان مطالبات ملی، سیاسی و 
اجتماعی کوردها هم افزایی ایجاد کند. اما 
بلافاصله  امیدبخش،  و  تازه  این صداهای 
از سوی حکومتهای وقت سرکوب شدند. 
سرکوبهای  و  محمد  قاضی  پیشوا  اعدام 
داد  یاد  حزب  به  زودی  به  بی رحمانه 
و  خون  از  پر  مسیری  آزادی،  مسیر  که 

مقاومت است.
به عنوان  دمکرات  حزب  وجود،  این  با 
اجتماعی  و  سیاسی  جنبش  نخستین 
سازمان یافته در تاریخ معاصر کورد ایران، 
باقی  پایداری  و  امید  از  نمادی  همچنان 
پایه  بر  که  آن  فکری  خاستگاه  ماند. 
بود،  خودمختاری  و  عدالت  بشر،  حقوق 
هویت  اصلی  ستون  بەعنوان  امروز  به  تا 

حزب باقی مانده است.

رهبران  شرفکندی؛  تا  قاسملو  از 
شهید، مشعل داران راه آرمان ملت

در تاریخ حزب دمکرات کوردستان ایران، 
پس از اعدام پیشوا قاضی محمد، دو نام 
بیش از هر نامی در ذهن و دل ملت کورد 
قاسملو  عبدالرحمن  دکتر  شده اند:  حک 
رهبر  دو  این  شرفکندی.  صادق  دکتر  و 
فکری  بنیادهای  حافظان  تنها  نه  شهید، 
و سیاسی حزب بودند، بلکه هر کدام در 
لحظه ای حساس از تاریخ، با خون خود، 

پرچم مقاومت و آزادی را برافراشتند.
شهید قاسملو، مرد صلح و دیپلماسی، مرد 
میدان.  مرد  حال،  عین  در  و  گفت وگو 
روشنفکرانه  کاریزماتیک،  با شخصیتی  او 
را  مردمی، حزب  عمیقا  عین حال  در  و 
بین المللی  جنبشی  به  محلی  سطحی  از 
ارتقا داد. توانایی او در ایجاد پیوند میان 
از  به یکی  را  او  بیرون،  کوردها و جهان 
استراتژیک ترین رهبران تاریخ حزب بدل 
کرد. اما قدرت واقعی او در این بود که با 
وجود تجربه تحصیل در اروپا و تسلط به 
زبانهای جهانی، هیچ گاه از دل مردم خود 
جدا نشد. او حزب را خانه همه کوردها 

نامید، و گفت:
در صفوف حزب  هم  روز  یک  "هر کس 
نانی خورده، نمی تواند به آن پشت کند."

در  حزب  قاسملو،  شهادت  از  بعد  اما 
این  در  گرفت.  قرار  تلاشی  آستانه ی 
مانند  شرفکندی  صادق  دکتر  لحظه، 
ستونی از فولاد برخاست. او نماد وفاداری 
و خونسردی در بحران بود. شرفکندی، با 
بدون  آرمان ملت کورد،  به  ایمان عمیق 
را  حزب  مسئولیت  عقب نشینی،  ذره ای 
پذیرفت. او نه تنها خط سیاسی قاسملو را 
ادامه داد، بلکه در میان طوفانها و خیانتها، 

حزب را یکپارچه نگه داشت.
عین  در  و  واقع گرا  نگاهی  با  شرفکندی 
حال عاطفی به مسأله کورد، حزب را نه 
خانه ای  بلکه  سیاسی،  تشکیلاتی  فقط 
امیدهای  و  شکسته  دلهای  تمام  برای 
در  مظلومانه اش  شهادت  دید.  ستمدیده 
که  داد  نشان  رفقایش،  کنار  در  برلین، 
جمهوری اسلامی حتی از صدای منطق و 

صلح هم هراس دارد.
این دو رهبر شهید، نه به عنوان اشخاصی 
اراده و  جدا از ملت، بلکه به عنوان تبلور 
آرمان آن، در حافظه سیاسی ملت کورد 

محمد  قاضی  پیشوا  اگر  شده اند.  ثبت 
ستونهای  دو،  این  نهاد،  را  حزب  بنیان 
بقای آن بودند. و تا وقتی نام آنها زنده 

است، حزب نیز زنده است.

مردم، جان و جانانه حزب دمکرات 
کوردستان ایران

بدون  آرمانی،  یا  جنبش  حــزب،  هیچ 
دوام  روز  یک  حتی  مردمی،  تکیه گاه 
کوردستان  دمکرات  حزب  اگر  نمی آورد. 
ایران امروز، پس از هشتاد سال، همچنان 
رهبران  به  فقط  نه  را  آن  است،  ایستاده 
فکری و سازمانی اش، بلکه پیش از همه، 
جان،  قلب،  که  است  مدیون  مردمی  به 
بی هیچ چشم داشتی  را  ایمانشان  و  خون 

به پای آن ریختند.
و  زن  جوان،  و  پیر  از  کوردستان،  مردم 
مرد، از کارگر گرفته تا معلم، از دهقان تا 
دانش آموز، همه در لحظه هایی از زندگی، 
گوشه ای از این پیکر سترگ را بر دوش 
کشیده اند. در خانه های ساده ای که از در 
و دیوارش بوی فقر می آمد، نان خشک را 
با پیشمرگه ها قسمت کردند. مادرانی که 
با دستان پینه بسته شان برای رزمنده های 
حزب، نان پختند و پتو دوختند. پدرانی 
که فرزندانشان را با اشک و افتخار راهی 
کوهستان کردند. کودکانی که نام قاسملو 
و شرفکندی را پیش از الفبا یاد گرفتند.

یک  صرفا  آنکه  از  بیش  دمکرات،  حزب 
روان  عمق  در  باشد،  سیاسی  تشکیلات 
برای  دارد.  جا  مردم  اجتماعی  هویت  و 
بسیاری از مردم کوردستان، حزب یعنی 
یعنی  تاریخ،  انتقام  یعنی  فردا،  به  امید 
یادآور مردانگی، یعنی حس زنده بودن و 

ایستادگی.
بود،  اوج  در  سرکوب  که  روزهایی  در 
دادند،  پناه  را  پیشمرگه ای  خانه هایی که 
با خاک یکسان شدند، اما ایمان مردم به 
تبعید،  در  حتی  نریخت.  هیچگاه  حزب 
حتی در زندان، حتی وقتی فرزندشان را 

تکه تکه کردند، این مردم باز هم گفتند:
“حزب، شرف ماست.”

در واقع، بدون این مردم، حزب دمکرات 
فقط یک نام بود. اما با این مردم، حزب 
و  ایمان.  یک  راه،  یک  تاریخ،  یک  شد 
خورشیددار  و  سه رنگ  پرچم  هنوز،  اگر 
برافراشته  طوفانها  میان  در  کوردستان 
باور  که  هستند  مردمی  دلیلش  است، 
کردند راه نجات از راه سنگلاخ می گذرد، 
و رفتند با پای پیاده، با دل زخمی، اما با 

پیشانی بلند.

به  وفــاداری  ستون  دمکرات،  حزب 
آرمانهای ملی

در دنیایی که منافع زودگذر و محاسبات 
واداشته،  سازش  به  را  بسیاری  سیاسی 
حزب دمکرات کوردستان ایران، همچون 
که  اســت  داده  نشان  اســتــوار،  کوهی 
وفاداری به آرمانهای ملی، نه شعار است و 

نه تاکتیک؛ بلکه ایمان است.
محمد  قاضی  پیشوا  که  روزی  همان  از 
تا  برافراشت،  مهاباد  در  را  آزادی  پرچم 
در  پیشمرگه های حزب  که  امروز  همین 
با چشمان بیدار  کوهستانهای کوردستان 
نگهبان عزت ملت اند، این حزب هیچگاه 
حزب،  آرمان  نشد.  منحرف  خود  راه  از 
فقط تشکیل حکومت نبود؛ بلکه بازآفرینی 
در  که  بود  ملتی  لگدمال شده  شخصیت 

حاشیه تاریخ نگه داشته شده بود.
حزب، با وجود فشارهای بی امان، ترورها، 
خیانتها، فقر امکانات و مهاجرت اجباری، 
و  منطقه ای  قدرتهای  مقابل  در  هرگز 
میز  پای  هیچگاه  نکرد.  کرنش  جهانی 
شأن  از  ذره ای  که  ننشست  معامله ای 
ملت کورد در آن حراج شود. چون این 
حزب، فقط از رهبران تشکیل نشده، بلکه 
وفاداری صدها هزار زن و  از  ستونهایش 
مرد ساخته شده است که تن به تحقیر 
ندادند و حاضر شدند با نان خشک، اما با 

سربلندی زندگی کنند.
در اردوگاه ها، در تبعیدگاه ها، در خانه های 
شهرهایی  قلب  در  کوه ها،  در  پنهان شده 
شده اند،  له  دیکتاتوری  چکمه  زیر  که 

همیشه کسانی بودند که گفتند:
“تا وقتی حزب هست، ما تنها نیستیم.”

جریانها  از  بسیاری  اخیر،  دهه های  در 
شدند،  ساکت  برخی  دادند،  مسیر  تغییر 
برخی سازش کردند. اما حزب دمکرات با 

افتخار ایستاد و گفت:
“ما ستون مقاومت یک ملتیم.”

و شاید بزرگترین دلیل این پایداری، همان 
بارها در دل کوچه ها و  جمله ای ست که 

کوه ها تکرار شده:
”اگر ما را از بین ببرند، حزب دمکرات را 

از بین نخواهند برد.“
ــرات، ستون  ــک ــزب دم ــون ح ــرا؟ چ چ

آرمانهاست، نه سایه شخصها.
از جان گذشتگان، وفاداران به خانه ملت

با  تنها  ایران  کوردستان  دمکرات  حزب 
تصمیمات بزرگ زنده نمانده، بلکه با دلهای 
قدم های خاموش، و خونهایی که  بزرگ، 
بی صدا بر زمین ریخته شدند. هر سنگر، 
از  خاطره ای  پنهانی،  خانه  هر  کوه،  هر 
را در خود  یا عضو حزب  پیشمرگه  یک 

دارد که وفاداری اش را نه با حرف، بلکه با 
جانش امضا کرد.

همان طور که شهید دکتر قاسملو گفته 
بود: حزب خانه همه کوردهاست.”

خانه ای که در آن، مرز میان عضو رسمی 
از  غیرکورد،  و  کورد  میان  دوستدار،  و 

جنس آرمان است نه از قومیت.
در دل این خانه، مردان و زنانی بودند که 
روزی فقط با یک دیدار، با یک نان، با یک 
گوش دادن به رادیوی صدای کوردستان، 
عاشق این راه شدند و ماندند. چه بسیار 
کسانی که حتی یک بار رسمی به عضویت 
نام  شکنجه،  زیر  اما  درنیامدند،  حزب 
حزب را از یاد نبردند. چه بسیار جوانانی 
که تنها به خاطر یک جمله، یک اعلامیه، 

یا حتی یک نگاه، جانشان را دادند.
دورافتاده،  روستایی  در  که  پیرزنی  از 
غذای شبش را با پیشمرگه ها تقسیم کرد

به  تبدیل  را  درمانگاهش  که  پزشکی  تا 
پناهگاه کرد،

مقاومت  ترانه  شعرهایش  که  شاعری  از 
شد، تا معلمی که نام قاسملو و شرفکندی 
آنها،  همه  کاشت  بعد  نسل  دل  در  را 
مگر می شود  و  این خانه اند.  به  وفاداران 
بزرگی  شهیدان  یاد  و  گفت  فداکاری  از 
فراموش  را  شرفکندی  و  قاسملو  چون 
کرد قاسملو، با مغزی سرشار از فلسفه و 

دیپلماسی، در خون خود غلطید،
اراده ای  اما  آرام  صدایی  با  شرفکندی،  و 
پولادین، ادامه دهنده همان راه شد و جان 

خود را در همان غربت به خون نوشت.
این حزب، با نام و تصویر این سه رهبر 
شهید در دلش می تپه. با مکتب شان، با 
خشونت،  با  نه  که  راهی  با  بینش شان، 
ترسیم  ملت  به  عشق  و  آگاهی  با  بلکه 
کرده بودند. و امروز، اگر کسی حتی یک 
روز نان بر سر سفره حزب خورده باشد، 
این  چون  کند.  پشت  آن  به  نمی تواند 
حزب، فقط خانه نیست، قبرستان هزاران 
نوشته  خون  به  که  است  ایمان  و  آرزو 

شده اند.

مقاومت در برابر سرکوب؛ کوهستان، 
تبعید، و ماندن بر عهد

حزبی  کمتر  ــران،  ای معاصر  تاریخ  در 
حزب  ــدازه  ان به  که  یافت  می توان  را 
داده  هزینه  ایران،  کوردستان  دمکرات 
باشد. هزینه هایی از جنس خون، تبعید، 
این همه،  برابر  اما در  شکنجه، و غربت؛ 
واژه ای به نام “تسلیم” هیچگاه در قاموس 

ادامه در صفحه ٤
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حزب جایی نداشته است.
از همان فردای اعدام پیشوا قاضی محمد، 
وقتی طناب دار هنوز خیس از خون بود، 
حزب به زیر زمین رفت؛ به دل کوه ها، به 
فرار  اما  به خانه های شبانه.  تبعید،  قلب 
در  دواند؛  ریشه  بلکه  نشد،  پنهان  نکرد، 
دل مردم، در زمزمه های شبانه، در شعر و 
موسیقی، در کلمات معلمانی که بی صدا 

هویت را تعلیم می دادند.
کوهستانهای کوردستان، نه تنها پناهگاه، 
سنگر،  هر  شدند.  وفاداری  دانشگاه  که 
مقاومت.  یادگیری  برای  شد  مدرسه ای 
پیشمرگه ها، نه فقط سربازانی مسلح، بلکه 
حاملان اندیشه، حافظان حرمت بودند. در 
سرمای زمستان و آتش تابستان، با تنی 
آرمان  محافظان  استوار،  دلی  اما  خسته 

حزب شدند.
تبعید نیز نتوانست این شعله را خاموش 
بی نام  شهرهای  در  اردوگاه ها،  در  کند. 
صدای  ماند.  زنده  هم  باز  حزب  غربت، 
را  خاموش  شبهای  ــزب،  ح ــوی  رادیـ
اعلامیه ها،  مخفی،  پیام های  کرد.  روشن 
این  که  دادند  نشان  زخمی،  نفسهای  و 
حزب فقط در جغرافیا نیست؛ در وجدان 

و حافظه یک ملت است.
جمهوری اسلامی و رژیم  پیشین، به خیال 
خود خواستند حزب را به حاشیه ببرند؛ 
اما هر شهید، هزار مشعل برپا کرد. و هر 
بار که گمان کردند حزب مرده، صدایی از 

دل کوه برخاست که گفت:
“حزب دمکرات را نمی شود از بین برد.”

خود  مسیر  از  حزب  سرکوب،  برابر  در 
عقب ننشست. هیچ امتیازی را نپذیرفت 
سؤال  زیر  را  ملت  شرافت  از  ذره ای  که 
ببرد. و چه چیزی گویاتر از این حقیقت 
باز  که حتی در سخت ترین سالها، مردم 
هم به حزب رجوع کردند، خانه های خود 
را گشودند، فرزندان شان را روانه صفوفش 
نگه  زنده  را  در سکوت، حزب  و  کردند، 

داشتند.
امروز، ٨٠ سال پس از تولد این جنبش، 

هنوز کوه ها گواهی می دهند؛
این حزب، فقط یک سازمان نیست،  که 

یک سوگند تاریخی است.

ــرات، فــراتــر از حــزب؛  ــک حــزب دم
هویت ملی، احساس جمعی

برای یک کورد، حزب دمکرات فقط یک 
یک  بازتاب  حزب،  نیست.  سیاسی  نهاد 
حس عمیق است؛ حس بودن، ایستادن، و 

نایستادن برابر تحقیر تاریخی.
این حزب، در ناخودآگاه هزاران زن و مرد 
کورد جاری ست، مثل لالایی ای که مادری 
در کودکی برای فرزندش خوانده، یا مثل 
پیشمرگه  پدر  لباس  از  که  باروتی  بوی 

باقی مانده است.
وقتی نام حزب دمکرات به میان می آید، 
بیانیه  و  شورا  و  جلسات  به  فقط  مردم 
خاطرات  سمت  به  دلها  نمی کنند؛  فکر 
شبهایی  سوی  به  می کشد.  پر  جمعی 

گوش  حزب  رادیوی  خانه،  سکوت  در  که 
داده شد. به آن لحظه ای که نوجوانی در 
روی  را  حزب  پرچم  مهاباد،  در  کوچه ای 
دیوار کشید و فردایش ناپدید شد. به شبی 
”پیشمه رگه کانمان  گفت:  خانواده  پدر  که 

هاتنه گوند، نانی زۆر بکه ن.“
که  شده  قطب نمایی  به  تبدیل  حــزب، 
کوردها را در دل بی سرنوشتی و بی عدالتی، 
بودن  خود  از  روشن  معنایی  سمت  به 
هدایت کرده. خانه ای که نه مرز دارد، نه 
سقف؛ بلکه قلب میلیونها  انسان سقفش را 

بالا نگه داشته اند.
در دنیایی که سیاست به فریب و معامله 
آغشته است، حزب دمکرات همچنان برای 
باقی  مقدس  سنگری  کوردها،  از  بسیاری 
هنوز  دارند،  انتقاد  که  آنان  حتی  مانده. 
وقتی نام حزب می آید، ناخودآگاه دست بر 

سینه می برند؛ چون می دانند:
این حزب، صدای پدران شان در دادگاه های 

نظامی ست.
اشک مادران شان بر گورهای بی نشان است

ناله تبعیدی ها در غربت است.
مدرسه ای  در  که  کودکی ست  امید  و 

دورافتاده می گوید: “من کوردم.”
از یک حزب  فراتر  حزب دمکرات، چیزی 
است؛ هویت زنده یک ملت است. هویتی 
مصادره  قابل  نه  می شود،  فراموش  نه  که 

است، نه قابل معامله.
٨٠ سال گذشت و هنوز، وقتی پیشمرگه ای 
اروپا  در  جوانی  یا  می آید،  پایین  کوه  از 
پلاکارد حزب را بالا می برد، همه می دانند

قلب  این،  نیست.  پرچم  یک  فقط  این 
تپنده کوردستان است.

و در پایان؛ ٨٠ سال ایستادگی، ٨٠ سال 
امید

هشتاد سال از روزی گذشته که مردی 
قلبی  با  محمد،  قاضی  پیشوا  نام  به 
لبریز از آرمان و نگاهی روشن به آینده، 
حزب دمکرات کوردستان ایران را بنیان 

گذاشت.
بذر  بلکه  حزب،  یک  پدر  تنها  نه  او 
که  جنبشی  شد.  تاریخی  جنبش  یک 
با چوبه دار آغاز شد، اما به جای مرگ، 

تولدی بزرگتر در دل مردم را رقم زد.
و این تولد، هیچگاه پایان نیافت. چون 
در دل هر نسلی، شعله ای از آن آرمان 

روشن ماند.
و  نهاد  فقط  حزب  سال،   ٨٠ این  در 

سازمان نبود؛
حزب، روایت مقاومت شد.

شعر اشتیاق شد.
صدای بی صدایان شد.

و خانه ای شد برای تمام کوردها.
عضویت  کارت  که  کوردهایی  فقط  نه 
برای  دلش  که  کسی  هر  بلکه  دارنــد، 
این خانه  از  کوردستان می تپد، سهمی 

دارد.
عبدالرحمان  دکتر  چون  شهید  رهبران 
زبان  و  ژرف  نگاه  با  مردی  قاسملو، 
شرفکندی،  صادق  دکتر  و  گفت وگو، 
دل خطر،  در  شیرمردی خستگی ناپذیر 

ستونهایی بودند که در کنار پیشوا قاضی 
محمد، هویت حزب را معنا کردند.

این رهبران، حزب را نه فقط با سخن، که 
با خون خود تثبیت کردند.

اما این راه، فقط راه رهبران نبود. هزاران 
آموزگاران  روشنفکر،  صدها  پیشمرگه، 
تبعید،  شاعران  شهید،  مادران  خاموش، 
دانشجویان زندانی، کشاورزان مظلوم، همه 

و همه، پازل این عظمت اند.
حزب دمکرات، هرگز ادعای بی نقص بودن 
نکرد؛ اما همیشه وفادارترین صدا به ملت 
کورد باقی ماند. و این، بزرگترین شرافت 
در  مردم،  که  است؛  سیاسی  جریان  یک 
تمام مصیبت ها، هنوز آن را صدا می زنند، 
هنوز با آن گریه می کنند، و هنوز به آن 

امید دارند.
امروز، در هشتمین دهه زندگی اش، حزب 
و  فریبها  ترورها،  تمام حملات،  وجود  با 

خیانتها، زنده است.
در دل کوه، در دل تبعید، در کلمات نسل 

جدید، در آرزوهای یک ملت.
و چه افتخاری بالاتر از این؟

برای  نه  قدرت،  برای  نه  حزب،  یک  که 
زنده  ملت  یک  وجود  برای  بلکه  ثروت، 

مانده باشد.
تبریک من به حزبم

در  کشیدی  قد  طوفان،  در  شدی  زاده 
خاکستر، و در دل مردم جاودانه شدی
زنده باد حزب دمکرات کوردستان ایران،

خانه آرزوهای یک ملت.
سالروز ٨٠ سالگی ات مبارک باد.

ادامه صفحه 3

شش نسل از روشنفکران فارس و تاکید بر ایجاد حکومت مرکزی قدرتمند

خارج  و  داخل  روزه،   ١٢ جنگ  از  پس 
از کشور فضای سیاسی ملتهبی را تجربه 
دیدگاەهای  از  بخشی  و  اســت  کــرده 
منتشر  بیانیەهایی  قالب  در  نیز  سیاسی 
شده  ارائه  تفسیرهای  و  نظرات  شدەاند. 
را می توان به طرق مختلف تقسیم بندی 
شامل  بندی  تقسیم  عمدەترین  نمود. 
حامیان جنگ، مخالفان جنگ و مخالفان 
رژیم در عین مخالفت با جنگ است. ولی 
به عقیدەی نگارنده، با توجه به نتایجی که 
نگاهشان  نوع  از  این سه گروه  از  هریک 
قطع  به  می توان  می گیرند،  جنگ  به 
گفت مسالەی اصلی هر سه گروه، ماندن 
در  قدرتمند  مرکزی  حکومت  ادامەی  و 
ایران از مساله ی  ایران، با هدف "نجات 

تجزیه" می باشد. 
حکومت  دلواپسان  کرد،  ادعا  توان  می 
قدرمند مرکزی، به عبارتی هر سه گروه 
ذکر شده، به این صورت تحلیل می کنند: 
یا  ایــران  رژیم  علیه  خارجی  "حــملات 
ماندن رژیم فعلی موجب تضعیف حکومت 
ایجاد خلا قدرت  به  مرکزی می شود که 
باعث  خود  نوبەی  به  خود  و  انجامیده 
ایجاد هرج و مرج و در نهایت می تواند به 
حامیان  بنابراین  بیانجامد."  ایران  تجزیه 
رژیم  این  علیه  جنگ  با  معتقدند  جنگ 
یک  دوباره  می توان  آن،  بردن  بین  از  و 
کرد.  ایجاد  قدرتمند  مرکزی  حکومت 
این  معتقدند  برعکس  جنگ  مخالفان 
رژیم یک حکومت مرکزی قدرتمند است 
خارجی  عامل  طریق  از  آن  سرنگونی  و 
انجامید.  خواهد  قدرت  خلا  به  )جنگ( 
جنگ  مخالفان  عبارتی  به  یا  سوم  گروه 
هریک  با  تشابهاتی  حکومت،  مخالفان  و 
دیگر  عبارت  به  دارند،  اول  گروه  دو  از 
این گروه معتقدند این رژیم یک حکومت 

مرکزی قدرتمند نیست، ولی برای ایجاد 
از  نباید  قدرتمند،  مرکزی  حکومت  یک 
گرفت.  کمک  )جنگ(  خارجی  عامل 
همچنان که گفته شد، پس پشت نتیجه 
ایجاد  گروه،  سه  این  از  یک  هر  گیری 
یا بقای حکومت مرکزی با هدف "نجات 
ایران" که "تجزیه طلبی" )بخوانید قدرت 
ستم  تحت  ملت های  و  پیرامون  گرفتن 

ایران(، آن را تهدید می کند.
پس از بیش از یکصد سال یا به عبارتی 
پنج نسل از روشنفکران مرکزگرا )بخوانید 
فارس محور(، نسل ششم این روشنفکران 
"ایجاد  اصل  بر  کماکان  سیاسیون،  و 
مقابله  هدف  با  مقتدر"  مرکزی  حکومت 
با تقسیم قدرت و قدرت گرفتن پیرامون، 

تاکید می کنند.

ناسیونالیسم فارسی و ایجاد حکومت 
مرکزی قدرتمند:

دو  طی  )ایرانی(  فارسی  ناسیونالیسم 
را  خود  و  گرفت  شکل  اصلی  مرحلەی 
روشنفکرانی  اول  مرحله  داد.  سازمان 
تاثیر  تحت  که  گرا  ملی  اصــطلاح  به 
و  بودند  گرفته  قرار  آلمانی  ناسیونالیسم 
نوع  این  نمودن  پیاده  برای  نسخەهایی 
ناسیونالیسم پیچیدند. و حکومت مرکزی 
که بخشی از نسخەها را عملی کرد، برای 
مثال ایجاد "حکومت مرکزی قدرتمند" که 
ناسیونالیسم  آن  تثبیت  به  خود  نوبه  به 

انجامید. 
از  پس  و  مشروطه  انــقلاب  با  همزمان 
تشکیل  از  قبل  دهه  چند  یعنی  آن، 
آذربایجان،  و  کوردستان  جمهوری های 
سرکوب  ــای  ــدواژەه ــی ــل ک از  بــرخــی 
سیاسی  ادبیات  وارد  ملی  "اقلیت"های 
شدند، برای مثال تمامیت ارضی و تجزیه 
ایرانی  ”یک  بر  وقت  روشنفکران  طلبی. 
کامل“ با “زبان فارسی” و لباس و آداب و 
رسوم “فارسی”، در کنار ایجاد یک دولت 

“مرکزی قدرتمند” تاکید ورزیدند.
برای مثال روزنامه "ایران نو" که در سال 
مقالات  شامل  می شد،  منتشر   ١٢٨٨
سیاسی  تمرکز  از  حمایت  در  متعددی 
در  یادداشت  یک  در  است.  مرکز  در 
بعنوان  و  برلین  چاپ  "ایرانشهر"  مجلەی 
فارس که  پایگاەهای روشنفکران  از  یکی 
بودند،  آلمانی  ناسیونالیسم  تاثیر  تحت 
یک  از  خــارج،  در  "هرگاه  است:  آمده 
مسافر ایرانی ملیت او را بپرسند، وی نام 

زادگاه خود را خواهد گفت، نه نام افتخار 
آمیز کشورش را. ما باید فرقەهای محلی، 
لهجەهای محلی، لباس های محلی، مراسم 
ببریم.“  بین  از  را  محلی  رسوم  و  آداب  و 

)ایرانشهر، ١١ آذر ١٣٠٣، صص ١ و٢(
ماهنامەی "آینده" نیز در یادداشت هایی در 
سال ١٣٠٤، به ضرورت سرکوب خواستەهای 
ایجاد  لزوم  بر  و  پرداخته  ایران  ملت های 
تاکید  واحد  ملی  هویت  و  مرکزی  دولت 
آن  سرمقالەهای  از  یکی  در  است.  کرده 
ملی  وحــدت  ما:  ”مطلوب  عنوان  تحت 
ما  آل  ”ایده  است:  آمده  اینگونه  ایران“ 
وحدت ملی ایران است این بیان شامل دو 
استقلال  حفظ  از  عبارت  که  است  مفهوم 
سیاسی و “تمامیت ارضی ایران” باشد در 
یابد،  عمومیت  فارسی  زبان  مملکت  تمام 
و  اخلاق  لباس،  حیث  از  محلی  اختلافات 
غیره محو شود. کورد، لر، قشقایی، عرب، 
لباسی  به  ترکمن و غیره هر یک  ترک و 
ملبس و به زبانی متکلم نباشند به عقیده 
ما، تا در ایران وحدت ملی از حیث زبان، 
اخلاق، لباس و غیره حاصل نشود، هر لحظه 
برای استقلال سیاسی و تمامیت ارضی ما 
همه  نتوانیم  ما  اگر  است.  خطر  احتمال 
ایران  در  که  را  مختلفی  طوایف  و  نواحی 
سکنا دارند یکنواخت کنیم، یعنی همه را 
تاریکی  آینده  نماییم،  ایرانی  معنا  تمام  به 
در جلوی ماست باید هزارها کتاب و رساله 
تمام  در  فارسی  زبان  به  بها  کم  دلنشین 
مملکت به خصوص آذربایجان و خوزستان 
اسامی جغرافیایی غیرفارسی  منتشر شود. 
را باید تبدیل کرد و...“ )آینده، ١١ خرداد 

١٣٠٤، صص ۵ و ۶(

”ایجاد  شعار  از  که  مرکزی  دولت های 
توسط  که  قدرتمند“  مرکزی  دولــت 
خشنود  بسیار  می شد  داده  روشنفکران 
نسخه  کــردن  اجــرا  پی  در  و  بودند 
نوشتەی  به  بنا  برآمدند.  روشنفکران 
بین  "ایران  کتاب  در  آبراهامیان  یرواند 
شمار  شاه،  رضا  دوره  در  انــقلاب"،  دو 
باسوادان “فارسی زبان” نیز افزایش و با 
تعطیل شدن اندک مدارس و انتشاراتی 
شمار  غیرفارس،  جمعیت  به  متعلق 
باسوادان غیرفارسی زبان کاهش یافت.  
در سال ١٣٠٧، مجلس لباس های "محلی" 
را غیرقانونی و افراد مذکور بزرگسال را 
به پوشیدن لباس های مدل غربی موظف 
برخی  اسامی  سال،  همین  در  کرد. 
مکان ها تغییر یافت، مثلا عربستان به 
پهلوی،  بندر  به  بندرانزلی  خوزستان، 
بخشی از کوردستان به آذربایجان غربی، 
گرگان،  به  استرآباد  رضائیه،  به  ارومیه 
علی آباد به شاهی، سلطانیه به اراک و 
این  شدند.  تبدیل  خرمشهر  به  محمره 
سیاست ها چنان پیش رفت که در اوایل 
دهه ٢٠، بودجه اختصاصی تهران بیست 
در  بود،  غربی  آذربایجان  بودجه  برابر 
آذربایجان غربی سه  حالی که جمعیت 

برابر تهران بود.
تشکیل  ســازی،  یکسان  سیاست های 
سرکوب  و  قدرتمند  مرکزی  حکومت 
خواسته های ملی، و در برابر آن مقاومت 
ملت های تحت ستم با شیوەهای مختلف 
مبارزه، همچنان ادامه یافت تا به امروز 

می رسیم!

همچنان  حکایت  و  بعد  قــرن  یــک 
باقیست:

اولین  انتشار  از  پس  قرن  یک  از  بیش 
مقالات در "ایران نو" در راستای سرکوب 
ایران  ستم  تحت  ملت های  خواستەهای 
می  قدرتمند  مرکزی  حکومت  ایجاد  و 
گذرد. این درحالیست که دمکرات ترین 
فارس،  روشنفکران  ترین  آزاداندیش  و 
همچنان در برابر "خطر تجزیه"، بر ایجاد 
حکومت مرکزی قدرتمند تاکید می کنند.
در پشت کلید واژه ی "نجات ایران"، "ایجاد 
حکومت مرکزی قدرتمند" و در پشت این 
ملت های  خواسته های  سرکوب  اصطلاح، 
روشنفکران  این  است.  نهفته  تحت ستم 
کماکان پس از یک قرن، وجود مسالەی 
ملی در ایران را انکار می کنند و در برابر 
خواستەهای ملت های تحت ستم، راه حل 
سرکوب از طریق ایجاد "حکومت مرکزی 
از  بیش  می کنند.  پیشنهاد  را  قدرتمند" 
یک قرن از تولد مفاهیمی مانند "تجزیه 
در  می گذرد،  ارضی"  "تمامیت  و  طلبی" 
این مدت بیان خواسته های ملی و هویتی 
بر اساس این مفاهیم جرم انگاری شده و 

سپس سرکوب شدەاند. 
به نظر می رسد پس از یک قرن از سرکوب 
ملت های غیرفارس ایران، زمان آن رسیده 
که مسالەای به نام مسالەی ملی در ایران 
پذیرفته شده و برای حل آن از حکومت 
در  ریشه  واقع  در  که  قدرتمند  مرکزی 
طلبی  برتری  و  ستیز  دیگر  ناسیونالیسم 

آلمان نازی دارد، عبور کنند. 
مانند  عباراتی  تکرار  از  دهەها  از  پس 
برابر  در  طلبی  تجزیه  و  ارضی  تمامیت 
طرح خواستەهای ملت-های تحت ستم، 
ایران"  "نجات  برای  که  رسیده  آن  وقت 
اعتراف  راه  از  بلکه  سرکوب،  راه  از  نه 
نمود.  اقدام  ایران  بودن  کثیرالملله  به 
ایجاد یک حکومت مرکزی قدرتمند، چه 
طریق  از  چه  و  خارجی  عامل  طریق  از 
ستون  بر  که  زمانی  تا  داخلی،  شورش 
استوار  ملی  هویت های  دیگر  سرکوب 
تهدید  مهمترین  خود  نوبەی  به  باشد، 

برای ایران است. 
پس از یکصد سال، یا به عبارتی پس از 
حضور چهار نسل از روشنفکران، زمان آن 
رسیده است که به بازاندیشی پرداخته و 
مفاهیمی مانند "ایران" را به گونه ای دیگر 
تعریف کنند، جغرافیایی برای همه بدون 

در نظر گرفتن هویت ملی مردمان آن. 
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سیاست به رسمیت شناختن هویت

آزاد مستوفی

چارلز  کانادایی،  فیلسوف  نوشتە: 
تیلور

ترجمە: آزاد مستوفی 

بخش اول
بر  معاصر  سیاست  شاخه های  از  برخی 
نیاز و گاه بر مطالبه، به رسمیت شناختن 
استوارند. می توان گفت که این نیاز، یکی 
از  از نیروهای محرکه در پشت بسیاری 
است.  سیاسی  ملی گرایانه ی  جنبش های 
نیز  شناختن  رسمیت  به  مطالبه ی  و 
امروزه در قالب های گوناگون، از جمله در 
دفاع از گروه های اقلیت یا »فرودست«، 
آنچه  در  و  فمینیسم،  اشکال  برخی  در 
نامیده  چندفرهنگی«  »سیاست  امروزه 

می شود، نمود پیدا کرده است.
این  در  شناختن  رسمیت  به  مطالبه ی 
زیرا  می کند،  پیدا  فوریتی  اخیر،  موارد 
»هویت«  و  »شناخته شدن«  میان 
جایی  می شود؛  فرض  بنیادین  پیوندی 
فرد  درک  به  دارد  اشاره  »هویت«  که 
ویژگی های  یعنی   — کیست  این که  از 
به عنوان یک  تعریف کننده اش  و  بنیادین 
استوار  فرض  این  بر  مقاله  این  انسان. 
به  دل  از  حدی  تا  ما  هویت  که  است 
رسمیت  به  عدم  یا  شناختن  رسمیت 
شناختن شکل می گیرد — و اغلب از دل 
 )Misrecognition( »بدشناسی« 
فرد  اگر  بنابراین  و   — می گیرد  شکل 
تصویری  دیگران  سوی  از  گروهی  یا 
نفرت انگیز  یا  تحقیرآمیز  محدودکننده، 
است  ممکن  کند،  دریافت  خــود  از 
به شکل  هویتش  و  ببیند  واقعی  آسیب 
عدم  گــیــرد.  شکل  تــحــریــف شــده ای 
شناسایی یا بدشناسایی می تواند زیان بار 
و  آید،  شمار  به  ستم  از  نوعی  باشد، 
شخص را در حالت تقلیل یافته و کاذبی 

از هستی زندانی کند.
برخی فمینیست ها استدلال کرده اند که 
گونه ای  به  پدرسالار،  جوامع  در  زنان 
و  پست  تصویر  که  اجتماعی شده اند 
این  آنان  بپذیرند.  خود  از  کم ارزشی 
کرده اند،  درونی  را  تحقیرآمیز  تصویر 
موانع  برخی  اگر  حتی  که  به گونه ای 
بیرونی برداشته شوند، ممکن است دیگر 
قادر نباشند از فرصت های جدید بهره مند 
شوند. و حتی فراتر از این، محکوم اند به 
به تازگی  پایین.  عزت نفس  از  ناشی  رنج 
و  بومیان  ــاره ی  درب مشابهی  استدلال 
است.  شده  مطرح  استعمارشده  مردمان 
گفته می شود که از سال ١٤9٢ میلادی، 
اروپایی ها تصویری از این مردمان به عنوان 
ارائه  »غیرمتمدن«  و  پست  موجوداتی 
داده اند و از طریق سلطه ی نظامی، اغلب 
توانسته اند این تصویر را بر آنان تحمیل 
)شخصیت  »کالیبان«  چهره ی  کنند. 
شکسپیر(  طوفان  نمایشنامه ی  در  بومی 
از این تصویر تحقیرآمیز بدل  به نمادی 

شده است.

در این دیدگاه ها، بدشناسایی صرفا فقدان 
احترام شایسته نیست، بلکه زخمی عمیق 
وارد می کند و قربانیانش را دچار نفرت 
شناختن،  رسمیت  به  می سازد.  خود  از 
صرفا یک لطف یا احترام اخلاقی نیست؛ 

بلکه نیازی حیاتی برای انسان است.

بخش دوم: 
در  امروزه  شناختن،  رسمیت  به  اهمیت 
به  گسترده ای  به طور  گوناگون  اشکال 

رسمیت شناخته شده است.
همه ی  شخصی،  و  صمیمی  سطحی  در 
ما می دانیم که هویت چگونه می تواند از 
رهگذر تعامل با دیگران مهم و تأثیرگذار 
شکل گیرد، یا در صورت فقدان یا تحریف 
سطح  در  شود.  مخدوش  تعامل،  این 
از »به  با سیاست مداومی  اجتماعی، ما 
رسمیت شناختن برابر« روبه رو هستیم. 
هر دو سطح، به شدت تحت تأثیر ایده ی 
 )authenticity( اصالت  رشد  به  رو 
 )recognition( قرار دارند و شناسایی
می کند  ایفا  فرهنگی  در  بنیادینی  نقش 
که پیرامون این ایده شکل گرفته است.

که  دید  می توان  صمیمی،  سطح  در 
هویت آغازین فرد، تا چه اندازه نیازمند 
یا  شناخت  به  نسبت  آسیب پذیر  و 
مهم"  "دیگران  سوی  از  شناخت  عدم 
در  است.   )significant others(
بنیادی  ارزش  »اصالت«  که  فرهنگی 
محل های  عنوان  به  انسانی  روابط  دارد، 
تلقی  خود  تصدیق  و  کشف  برای  اصلی 
به خاطر  تنها  عاشقانه  روابط  می شوند. 
زندگی  عمومی  نیازهای  برآورده کردن 
دلیل  این  به  بلکه  نیستند  مهم  مدرن 
اساسی اند که ظرف هایی برای شکل گیری 

هویت درونی اند.

در سطح اجتماعی این درک که هویت ها 
نه  می گیرند،  شکل  باز  گفت وگوی  در 
از  نقش های  یا  اسکریپت ها  قالب  در 
شده  باعث  اجتماعی،  پیش تعیین شده ی 
به  برابر«  »شناسایی  سیاست  که  است 
برسد.  پرچالش تر  و  مرکزی تر  جایگاهی 
در واقع، این درک باعث شده که اهمیت 

این سیاست بسیار بیشتر شود.
به رسمیت شناختن برابر، نه فقط شیوه ای 
دموکراتیک  جامعه ی  یک  برای  مناسب 
می تواند  آن  از  امتناع  بلکه  است  سالم 
یا  تحقیرآمیز  تصویری  باشد.  آسیب زا 
شود،  درونی  اگر  دیگری،  از  پست شمار 

می تواند عامل سرکوب باشد.
بلکه  مــعــاصــر،  فمینیسم  نــه فــقــط 
و  اقلیت ها  ــژاد،  ن به  مربوط  مباحث 
بنا  اصل  این  بر  نیز  چندفرهنگی گرایی 
به رسمیت شناختن،  فقدان  که  شده اند 
به  گفتمان  این رو،  از  است.  ستم  نوعی 
ما  برای  سطح  دو  در  شناختن  رسمیت 
حوزه ی  در  نخست  است:  شده  آشنا 
و  هویت  که  جایی  صمیمی،  و  شخصی 
کشمکش  و  گفت وگو  دل  در  »خود« 
سپس  و  می گیرد  شکل  مهم  دیگران  با 
سیاست  که  جایی  عمومی،  حوزه ی  در 
شناسایی برابر به نقش پررنگ تری دست 

یافته است.

تلاش  فمینیسم  نظریه پردازان  برخی 
سطح  دو  این  میان  پیوندهایی  کرده اند 
می خواهم  من  این جا،  در  کنند.  برقرار 
تمرکز خود را بر حوزه ی عمومی بگذارم 
و بررسی کنم که »سیاست به رسمیت 
معنایی  چه  کنون  تا  برابر«  شناختن 
داشته  می تواند  معنایی  چه  و  داشته 
معنای  دو  سیاست  این  واقع،  در  باشد. 
با  است، که هر یک  پیدا کرده  متفاوت 
یکی از دو تحول بزرگ تاریخی در پیوند 

است.

بخش سوم: 
رسمیت  به  سیاست  معنای  نخستین 
»افتخار«  مفهوم  از  گذار  با  شناختن، 
تغییر  این  است.  همراه  »کرامت«  به 
آورده  به وجود  را  سیاستی  تاریخی، 
برابر همه ی  بر شأن و کرامت  است که 

شهروندان تأکید می کند.
برابری حقوق و  در این سیاست، هدف، 
امتیازهاست و تلاش می شود که از وجود 
شهروندان »درجه یک« و »درجه دو« به 

هر قیمتی جلوگیری شود.

پایه ی  بر  که  مشخصی  اقدامات  البته، 
متنوع  بسیار  شده اند،  اتخاذ  اصل  این 
برخی،  برای  بوده اند.  بحث برانگیز  گاه  و 
مدنی  حقوق  شامل  فقط  برابری  این 
می شود،  رأی(  حق  )مانند  سیاسی  و 
حوزه های  به  باید  دیگر،  برخی  برای  و 
اقتصادی و اجتماعی نیز تسری یابد. بر 
به دلیل  اساس دیدگاه دوم، کسانی که 
حقوق  از  نمی توانند  سیستماتیک  فقر 
کنند،  استفاده  به خوبی  شهروندی شان 
درجه دو  شهروند  موقعیت  به  واقع  در 
تنزل یافته اند و بنابراین باید با اقداماتی 

اصلاحی، شکاف موجود کاهش یابد.

»برابری  اصل  تفسیرها،  همه ی  در  اما 
گسترده  به طور  ــروزه  ام شهروندی« 
پذیرفته شده است. حتی محافظه کارترین 
توجیه  اصل  این  با  را  خود  نیز  مواضع 
اخیر  پیروزی  بزرگ ترین  می کنند. 
حقوق  جنبش  در  می توان  را  اصل  این 
حتی  دید.   ١9٦٠ دهه  در  آمریکا  مدنی 
مخالفان اعطای حق رأی به سیاه پوستان 
ناگزیر  آمریکا،  جنوبی  ایالت های  در 
کنند  استفاده  استدلال هایی  از  بودند 
باشد؛  سازگار  جهان شمولی  اصل  با  که 
ثبت نام  هنگام  که  آزمون هایی  مثلا 

رأی دهندگان اجرا می شد. 
مفهوم  پیدایش  به  تحول که  اما دومین 
مدرن »هویت« انجامید، سیاستی دیگر 
تفاوت  سیاست  اســت:  داده  شکل  را 

.)Politics of Difference(
در  ریشه هایی  نیز  سیاست  این  البته 
به  خواهان  و  دارد  جهان شمول گرایی 
منحصر  هویت های  شناختن  رسمیت 
رسمیت  به  بار،  این  اما  است.  فرد  به 

شناختن چیزی متفاوت را می طلبد:

در سیاست کرامت برابر، چیزی   •
همگان  برای  باید  می شود  تثبیت  که 
یکسان باشد یعنی مجموعه ای یکسان از 

حقوق و مصونیت ها.
از  تفاوت،  سیاست  در  ولــی   •
خاص  هویت  که  می شود  خواسته  ما 
شناسایی  را  گروهی  یا  فرد  متمایز  و 
کنیم، ویژگی هایی که آن ها را از دیگران 

متفاوت می کند.
ادعای اصلی اینجاست: آنچه خواسته شده 
چیزی  همان  شود،  شناخته  رسمیت  به 
یا  شده  گرفته  نادیده  تاکنون  که  است 
جذب  و  هضم  مسلط،  هویت  قالب  در 
یکسان سازی  یا  این جذب  و  است  شده 
بنیادین  گناهی   ،)assimilation(

علیه آرمان »اصالت« به شمار می آید.
اصلی  همچنان  مطالبه،  این  دل  در 
جهان شمول عمل می کند: اصل برابری. 
از  است  پر  همچنان  تفاوت،  سیاست 
شهروندی  و  تبعیض  علیه  اعتراض 
درجه دو. این همان ورودی است که اصل 
برابری از طریق آن وارد سیاست تفاوت 
می شود اما به محض ورود، مطالبات این 
برابر  شأن  سیاست  با  به سختی  سیاست 
قابل انطباق است. چرا که از ما خواسته 
می شود چیزی را به رسمیت بشناسیم و 
نیست  همگانی  که  دهیم  جایگاه  آن  به 
ما  دیگر،  به عبارت  است.  خاص  بلکه 
می گذاریم  احترام  افراد  به  زمانی  فقط 
محترم  نیز  را  ویژگی های خاص شان  که 
را  ما  جهان شمول،  مطالبه ای  بدانیم. 
وامی دارد که به تفاوت ها احترام بگذاریم

بخش چهارم: 
پیرامون  مشابهی  تعارض های  امــروزه 
می خورد.  چشم  به  تفاوت  سیاست 
جایی که سیاست شأن برابر برای حذف 
تبعیض، خواهان نادیده گرفتن تفاوت های 
به  نسبت  یعنی  است  شهروندان  میان 
سیاست  می کند،  عمل  تفاوت ها »کور« 
تفاوت اغلب اصرار دارد که این تمایزها 

مبنای رفتار متفاوت قرار گیرند.

به عنوان مثال:

خودگردانی  برای  مطالبات  اگر   •
بومیان در کانادا سرانجام پذیرفته شود، 
اختیاراتی  و  حقوق  بومی  قبایل  اعضای 
شهروندان  سایر  که  داشــت  خواهند 

کانادایی از آن برخوردار نیستند.
است  ممکن  خاصی  اقلیت های   •
تا  باشند  داشته  را  دیگران  طرد  حق 
بتوانند یکپارچگی فرهنگی خود را حفظ 

کنند.
این گونه است که دو نوع سیاست — هر 
با   — برابر  احترام  اصل  بر  مبتنی  دو 

یکدیگر در تضاد قرار می گیرند:
برابر  احترام  نخست،  نگاه  از   •
به  بی توجه  همه،  با  برابر  رفتار  یعنی 

تفاوت ها.
این دیدگاه، بر آن چه در همه ی انسان ها 

مشترک است تمرکز دارد.
باید  می گوید  دوم  دیدگاه  اما   •
تمایزات را شناخت و حتی پرورش داد.

دو نقد متقابل نیز مطرح می شود:
به سیاست  برابر،  سیاست شأن   .١
عدم  اصل  که  می گیرد  خرده  تفاوت 

تبعیض را نقض می کند.
به  تفاوت،  سیاست  مقابل،  در   .٢
که  می گیرد  ایراد  برابر  شأن  سیاست 
هویت را انکار می کند و مردم را به قالبی 

همگن و غیرواقعی مجبور می سازد.
معمولا  همگن،  قالب  این  اینکه،  بدتر  و 
بلکه  نیست  هم  خنثی  و  بــی طــرف 
فرهنگ  بازتاب دهنده ی  ضمنی  به طور 
اقلیت ها  فقط  نتیجه،  در  است.  مسلط 
که  ســرکــوب شــده انــد  فرهنگ های  و 
مجبور می شوند خود را به شکلی بیگانه 
که  جامعه ای  بنابراین،  کنند.  قالب ریزی 
نسبت  است  »بی تفاوت  می کند  وانمود 
است  غیرانسانی  نه فقط  تفاوت ها«،  به 
بلکه  می کند(  سرکوب  را  هویت  )چون 
هست  هم  تبعیض آمیز  بسیار  واقع  در 
و  پنهان  به صورت  تبعیض  این  هرچند 

ناخودآگاه عمل می کند.
که  شد  آشکارتر  زمانی  موضوع  این 
کانادا  حقوق  منشور   ،١9٨٢ سال  در 
 Canadian Charter of(
که  منشوری  شد؛  تصویب   )Rights
نظام سیاسی کانادا را شبیه آمریکا کرد 
برای  پایه ای  که  حقوق  از  فهرستی  با 
سطوح  در  قوانین  بر  قضایی  نظارت 

مختلف حکومت فراهم می کرد.
در این چارچوب، این پرسش مطرح شد 
که چگونه باید این منشور را با مطالبات 
)به ویژه  کانادا  فرانسه زبان های  فرهنگی 
بومی  مردمان  با  نیز  و  کبک(  مردم 

تطبیق داد.
بقای  خواست  اصلی،  موضوع  اینجا،  در 
مطالبه شان  و  بود،  گروه ها  این  فرهنگی 
برای برخورداری از خودگردانی سیاسی و 
توانایی وضع قوانین خاص برای حفاظت 

از هویتشان.

مثال هایی از کبک:
فقط  که  شد  تصویب  قانونی   •
را  فرزندانشان  دارند  اجازه  افراد  برخی 
)نه  بفرستند  انگلیسی زبان  مدارس  به 

فرانسوی زبان ها و نه مهاجران(.
که  می کرد  الزام  دیگر،  قانونی   •
کسب وکارهایی با بیش از ٥٠ کارمند، به 

زبان فرانسوی اداره شوند.
تابلوهای  نصب  ســوم،  قانون   •
را ممنوع  فرانسوی  زبانی جز  به  تجاری 

می کرد.
محدودیت هایی  کبک  دولت  واقع،  در 
هدف  تا  کرد  تحمیل  خودش  مردم  بر 
جمعی بقا را دنبال کند، محدودیت هایی 
کانادا،  دیگر  جوامع  در  بود  ممکن  که 
با استناد به منشور حقوق، مردود اعلام 
این  بنیادین  پرسش  بنابراین،  شوند. 
قوانین،  در  تفاوت ها  گونه  این  آیا  بود: 

قابل قبول هستند یا نه؟

بخش پنجم: 
اینجا ما وارد بحثی می شویم که در مباحث 

چندفرهنگی گرایی  پیرامون  ــروزی  ام
بحث  یعنی  است،  شده  برجسته  بسیار 
درباره ی تحمیل یک فرهنگ بر فرهنگ 
دیگر، و ادعای برتری ضمنی فرهنگی که 

این تحمیل را توجیه می کند.
اما باید توجه داشت که در مثال هایی که 
پیش تر درباره ی کبک آوردیم، مسئله بر 
معنای  به  فرهنگ ها«  برابر  »ارزش  سر 
قوی و رادیکال آن نبود. در آنجا، موضوع 
یک  حفظ  و  بقا  هدف  آیا  که  بود  این 
مشروع  هدفی  می تواند  خاص،  فرهنگ 
تلقی شود؟ و آیا اهداف جمعی فرهنگی، 
قضایی  بازنگری  برای  مبنایی  می توانند 
سیاست های  اتخاذ  برای  یا  قوانین  در 

مهم اجتماعی باشند؟

بود  این  مطرح شده  مطالبه   اینجا،  در 
خود  از  بتوانند  فرهنگ ها  بگذارید  که: 
دفاع کنند، تا حدی که معقول و منطقی 
خواسته ی  فراتر،  گامی  در  اما  است. 
بقا،  فقط  نه  می شود:  مطرح  جدیدی 
برابر  ارزش  شناختن  رسمیت  به  بلکه 

فرهنگ ها.
هر  باید  آیا  اســت:  این  پرسش  حال 
وجــودش،  صرف  به خاطر  را  فرهنگی 
شناسایی  برابر  ارزش  با  چیزی  به عنوان 
کنیم؟ آیا این به معنای تعهدی اخلاقی یا 
فلسفی برای ماست؟ یا صرفا یک رویکرد 
عملی در مواجهه با تنوع فرهنگی است؟ 
باید جایگاهی میان دو حد افراطی یافت

از یک سو، مطالبه ای غیرصادقانه   .١
همه ی  برابر  »ارزش  برای  یکدست  و 
فرهنگ ها« — که گاه در سیاست های 
رسمی چندفرهنگی گرایی دیده می شود

حصارکشیدن  دیگر،  سوی  از   .٢
ــه  ــداران ــوم م ق ــاه  ــدگ دی یــک  دور  ــه  ب
فقط  کــه   )Ethnocentrism(
قرار  معیار  را  خود  فرهنگی  ارزش های 
می دهد. واقعیت این است که ما در جهانی 
زندگی می کنیم که فرهنگ ها نه تنها در 
بلکه  درآمیخته اند،  هم  با  جهانی  سطح 
یکدیگر  با  نیز  واحد  جامعه ی  هر  درون 

ترکیب شده اند.
می توان  آن چــه  وضعیتی،  چنین  در 
است؛  برابر  ارزش  پیش فرض  پذیرفت، 
هنگام  ما  که  اولیه«  »موضع  نوعی 
مواجهه با فرهنگ دیگر اختیار می کنیم.
شاید ضرورتی ندارد که از خود بپرسیم:آیا 
یک  به عنوان  را  این  می توانند  دیگران 
بلکه کافی ست  ما مطالبه کنند؟  از  حق 
برای  مناسبی  شیوه ی  این  بپرسیم:آیا 

مواجهه ی ما با دیگری نیست؟
میان  در  اخلاقی  مسئله ای  واقعا  شاید 
باشد. ما فقط با درک محدودیت خودمان 
این  انسانی، می توانیم  بزرگ  در داستان 

پیش فرض را بپذیریم.
باز  اصل  این  پذیرش  از  را  ما  آن چــه 
می دارد، تکبر یا یک ضعف اخلاقی مشابه 
آن است اما پیش فرض ارزش برابر، از ما 
و  قطعی  داوری های  فورا  که  نمی خواهد 
شاید غیرواقعی درباره ی ارزش فرهنگ ها 

ارائه دهیم.
بلکه از ما می خواهد که:

روی  به  کنیم  باز  را  خود  نگاه   •
مطالعه ی تطبیقی فرهنگ ها؛

آن  آماده ی  فرایند،  این  در  و   •
گسترش  را  خود  افق های  که  باشیم 

دهیم.
مستلزم  پیش فرض  این  مهم تر،  همه  از 
بسیاری  فاصله ی  بپذیریم  که  است  آن 
ارزش  آن،  از  که  نهایی ای  افق  با  داریم 
به روشنی  بتوان  را  فرهنگ ها  نسبی 
دید. پذیرش این موضع، یعنی گسستن 
از  بسیاری  هم  هنوز  که  توهم  یک  از 
مخالفان  حتی  و  »چندفرهنگی گرایان« 

سرسخت شان را در چنگ خود دارد.
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سرکوب کوردستان، 
صدور احکام سنگین و چرایی اعدام های چندباره برای فعالان سیاسی؟

اژین حسینی

دکتر مجید حقی

بشری  حقوق  سازمان  اخیر  ــزارش  گ
و  اعدام  حکم   ١١ صدور  درباره  "هه نگاو" 
٢١9 سال و ٨ ماه حبس برای ١٣ نفر از 
بازداشت شدگان جنبش "ژن، ژیان، ئازادی" 
در بوکان، بار دیگر ابعاد هولناک سرکوب 
در کوردستان را آشکارتر کرد. این احکام 
سیاست  یک  ادامه دار  و  آشکار  نمود  کە 
کوردستان  برابر  در  ساختاری  سرکوب 
و  امنیتی  رویکرد  تــداوم  بیانگر  است، 
علیه  ایران  اسلامی  جمهوری  خشونت بار 
این  اســت.  کــورد  معترضان  و  فعالان 
احکام، برخاسته از یک ساختار سیاسی-
قضایی فاقد مشروعیت و مبتنی بر اعمال 
بی قید خشونت دولتی اند که نه تنها خود 
معیار  یا  قانون  هیچ گونه  به  پاسخگو  را 
حقوقی نمی داند، بلکه اساسا      قانون را 
به مثابه ابزاری برای تثبیت سلطه، حذف 
سرکوب  به  مشروعیت بخشی  و  مخالفان، 

طراحی و اجرا می کند.

اعدام های مکرر و  تناقض حقوقی: 
رویه بیدادگرانه

این  جنبه های  تکان دهنده ترین  از  یکی 
گزارش، صدور احکام اعدام برای یک فرد 
تا سه بار است. از منظر هر نظام حقوقی 
جمهوری  قوانین  خود  حتی  و  عادلانه 
اسلامی، صدور چندباره حکم اعدام برای 
کاملا  اتهامات،  ماهیت  از  فارغ  فرد،  یک 
بی معنا و فاقد توجیه حقوقی است. این 
مجازات  از  "نهی  اصول  با  تنها  نه  اقدام 
مضاعف" )Double Jeopardy(  در 
حقوق بین الملل و حتی اصول اولیه انصاف 
در تضاد است، بلکه عملا به منزله بازی 
مطلق  قدرت  نمایش  و  انسان ها  جان  با 
و بدون حد و مرز دستگاه قضایی است. 
اگر هدف از مجازات، اعم از بازدارندگی، 
اصلاح یا انتقام باشد، یک بار اجرای حکم 
اعدام کفایت می کند. تکرار آن، صرفا یک 
اقدام نمادین برای تشدید رعب و وحشت 
و ارسال پیامی از قساوت بی حد و حصر 

به جامعه کوردستان است. 
اعدام چندباره یا مرگ های نمادین

صدور دو یا سه بار حکم اعدام برای یک 
فرد، نه در چارچوب منطق جزا، بلکه در 
فهم  قابل  سیاسی  قدرت  نمایش  بستر 
است. این احکام هیچ کارکرد عملی ندارد؛ 
فرد یک بار بیشتر نمی میرد. پس چرایی 
این تکرار در چیست؟ پاسخ روشن است: 
مشروع سازی حذف، عادی سازی خشونت 
و ایجاد ترومای جمعی در حافظه سیاسی 
جامعە کوردستان است. در این جا عدالت 

دیگر توازن میان جرم و مجازات نیست، 
بلکه کارکرد نمادین سرکوب دولتی است

عــادلانــه:  دادرســـی  بنیادین  نقض 
ــاری و  ــبـ شــکــنــجــه، اعـــتـــرافـــات اجـ

ناپدیدسازی قهری
تحت  اعترافات  صادره،  احکام  تمام  پایه 
شکنجه و ناپدیدسازی قهری این زندانیان 
است. اما طبق اصول حقوق بین الملل، از 
جمله ماده  میثاق بین المللی حقوق مدنی 
و سیاسی، استفاده از شکنجه برای اخذ 
حقوقی  مشروعیت  فاقد  نه تنها  اعتراف، 
بین المللی  جنایت  یک  خود  بلکه  است، 
این  از  هیچ کدام  در  می شود.  محسوب 
پرونده ها، افراد از حق دسترسی به وکیل 
تجدیدنظر  حق  یا  علنی  دادگاه  مستقل، 
نه  روند،  این  نبوده اند.  برخوردار  واقعی 
برای  قضایی  صحنه سازی  بلکه  محاکمه، 

قتل سیاسی است.

جـــرم ســـازی بــه مــثــابــه ابـــزار حذف 
نمادین

در نظام های حقوقی مدرن، جرم سازی یا 
آن،  طی  که  است  فرآیندی  جرم انگاری 
تعریف  جرم  به عنوان  خاصی  رفتارهای 
می شوند. این فرآیند باید براساس اصول 
ملاحظات  گرفتن  نظر  در  با  و  حقوقی 
در  اما  گیرد.  انجام  اجتماعی  و  اخلاقی 
به  فرآیند  این  ایران،  اسلامی  جمهوری 
حذف  و  سیاسی  سرکوب  برای  ابــزاری 

مخالفان تبدیل شده است.
دادگاه های انقلاب، در صدور این احکام، 

"محاربه"،  "بغی"،  چون  اصطلاحاتی  از 
برای  "جاسوسی  و  باغی"،  گروه  "تشکیل 
موساد" بهره برده اند. اما این واژگان نه بر 
پایه مستندات حقوقی روشن، بلکه با هدف 
مشروع سازی  و  فرضی  دشمن  ساختن 

سرکوب سیاسی به کار رفته اند.
کاربرد  این  حقوق،  فلسفه ی  منظر  از 
مبهم و تثبیت شده، گویای ترجیح اقتدار 
نشان  و  است  قانونی  قاعده  بر  دستوری 
آن که  از  بیش  واژگان،  این  که  می دهد 
بر مبنای تحلیل حقوقی باشند، ابزارهای 
تحمیل خشونت و سرکوب اند که به طور 
عامدانه در خدمت تثبیت سلطه و ایجاد 
گرفته  کار  به  جامعه  در  نمادین  رعب 

می شوند.

ابعاد فلسفی - حقوقی سرکوب در 
کوردستان

مستقل  نهادهای  گذشته،  دهه های  در 
به   بین الملل  عفو  مانند  بشری  حقوق 
اقلیت های  که  داده انــد  هشدار  صراحت 
ملی، به ویژه ملت کورد، در ساختار قضایی 
ایران از تبعیض سیستماتیک رنج می برند. 
بلکه  اتفاقی،  لایه ای  در  نه  تبعیض،  این 
در مهره به مهره ساختار حقوقی و امنیتی 

دیدە می شود.
دادگاه های انقلاب در شهرهای کوردستان 
و  سیاسی  سرکوب  برای  عرصه هایی  به 
امنیتی تبدیل شده اند. این نهادها با اعمال 
قوانین امنیتی مبهم و صدور مجازات های 
پی  در  چندباره،  اعدام  جمله  از  شدید، 
قانونی سازی شده  خشونت  رمزگشایی 

هستند؛ خشونتی که فیلسوفان حقوق آن 
 »Legalized Violence« را مصداق

دانسته اند.
خشونت  بستر  بر  هرچند  سرکوب،  این 
همزمان  اما  می شود،  اعمال  سازمان یافته 
بخشی از حافظه ی تاریخی مقاومت مردم 
کورد است؛ مقاومتی که در برابر حذف و 

انکار، ایستاده است.
مطالبه عدالت در سطح بین المللی

نقاط   دیگر  و  بوکان  در  آنچه  نهایت،  در 
تنها  نه  است،  وقوع  حال  در  کوردستان 
نشانه ای  بلکه  بشری،  حقوق  بحران  یک 
قضایی  سیستم  یک  بن بست  از  آشکار 
تهی  انصاف  و  عدالت  اصول  از  که  است 
تبدیل  سرکوب  برای  ابزاری  به  و  شده 
نهادهای  و  جهانی  جامعه  است.  شده 
بین المللی حقوق بشر نمی توانند در برابر 
بمانند.  بی تفاوت  فاحش  نقض های  این 
لازم است فشارهای دیپلماتیک و حقوقی 
این  تا  یابد  افزایش  بر جمهوری اسلامی 
عاملان  و  شده  لغو  غیرانسانی  احکام 
پاسخگو  بشر  حقوق  نقض  و  شکنجه 

باشند.
صدای آنانی که امروز با تهدید و خشونت 
منشاء  می تواند  فــردا  شده اند،  ــرو  روب
عدالت  باشد؛  جهانی  عدالت  شکل گیری 
جهانی ای که در چشم انداز حقوق بشری، 
ساقط  شده ی  سخن  برابر  در  باید  امروز 

دستگاه قضایی استوار ایستادگی کند.
وقتی  نیست،  مشروع  مجازاتی  هیچ 
خود  که  است  ساختاری  صادرکننده اش 

بنیاد عدالت را انکار می کند.

هشتاد سال پایداری،
 به مناسبت ٨٠مین سالگرد تأسیس حزب دمکرات کوردستان ایران

دمکرات  حــزب   ،١٤٠٣ ــرداد  م  ٢٥ در 
می شود.  ساله  هشتاد  ایران  کوردستان 
هجری   ١٣٢٤ مــرداد   ٢٥ در  که  حزبی 
شمسی بە رهبری قاضی محمد و بر بستر 
نهاده  بنیان  کوردستان"  احیای  "جمعیت 
شد. در فاصله ای کوتاه به نخستین تجربه 
مهاباد  در  کوردی  ملت  دولت –  مدرن 
انجامید. اگرچه جمهوری کوردستان تنها 
دمکرات  حزب  اما  آورد،  دوام  ماه  یازده 
تداوم،  دهه  ایران طی هشت  کوردستان 
نهادهای مقاوم، هویت مدرن، دیپلماسی 
سیاسی، گفتمان ملی و ساختار حزبی را 
نهادینه  ملی کوردستان  در متن جنبش 

ساخت.
از  جهانی  تجربیات  پرتو  در  ــروز  ام
رجوع  با  نیز  و  رهایی بخش  جنبش های 
به ادبیات نظری ملت سازی، می توان این 
حزب  نقش  کە  کرد:  مطرح  را  پرسش 
ملت سازی  در  ایران  کوردستان  دمکرات 
کورد و بازتعریف رابطه ملت های ایرانی با 
دولت مرکزی چه بوده است؟ و آیا برنامه 

ارائە  ظرفیت  حزب  این  امروز  سیاسی 
یک راهکار نهادی پایدار بر مبنای اتحاد 

داوطلبانه در ایران چندملیتی را دارد؟

معاصر:  نظریه های  در  حزب  نقش  سه 
بازنمایی، بسیج، نهادسازی

در سنت اندیشه سیاسی و جامعه شناسی 
در  سیاسی—به ویژه  احــزاب  تاریخی، 
زمینه های تحت سلطه و ستم ملی، تنها 
نیستند،  قدرت  رقابت  یا  انتخابات  ابزار 
نقش های  که  ساختارهایی اند  بلکه 
عمیق تری در شکل دادن به هویت، بسیج 
ایفا می کنند. در  ملت  و ساخت  جمعی 
جنبش های رهایی بخش، سه نقش کلیدی 

حزب چنین تبیین شده است:

١(  بازنمایی هویت ملی: از تخیل جمعی 
تا واقعیت نمادین

در  ــزب  ح بنیادین  نقش  نخستین 
سیاسی  »بازنمایی  زمینه هایی،  چنین 
که  همان طور  است.  ملت«  فرهنگی  و 
خود  کلاسیک  اثر  در  اندرسون  بندیکت 
 Imagined( خیالی«  »جماعت های 
Communities( می گوید، ملت ها نه 
از طریق  براساس خون یا جغرافیا، بلکه 
شکل  سیاسی  و  فرهنگی  تخیل  فرآیند 
از  یکی  سیاسی  حزب  می گیرند—و 
نهادهایی است که این تخیل را سازمان 

می دهد.

حزب از طریق:
زبان رسمی و آموزش بومی  •
پرچم، سرود، تقویم تاریخی  •

روایت شهدا و خاطره جمعی  •
نشریه، رسانه، ادبیات حزبی  •

سنت سازی های  و  ملی  مراسم    •
مدرن

بالقوه" به یک  "امر  عملا ملت را از یک 
در  می کند.  تبدیل  نمادین"  بالفعل  "امر 
نماینده سیاسی،  نه تنها  معنا، حزب  این 

بلکه "مهندس فرهنگی ملت" است.
در مورد حزب دمکرات کوردستان ایران، 
این نقش در ساختاردهی به هویت ملی 
کوردی در شرق کوردستان، احیای زبان 
یادآوری  و  مکان ها  نام گذاری  کوردی، 
چهره های ملی مانند قاضی محمد، دکتر 
قاسملو و شرفکندی آشکارا قابل ردیابی 
زبان،  به  را  بودن  کورد  حزب،  است. 
تقویم، مراسم و سازمان ترجمه کرده و 

در حافظه جمعی نهادینه ساخته است.

ســازمــانــدهــی  و  مــنــابــع  بسیج   )2
مقاومت: از جمع پراکنده به قدرت 

چانه زنی
سازماندهی  و  بسیج  حزب،  دوم  نقش 
نظریه پردازان  که  نقشی  است،  جمعی 
 )Charles Tilly( تیلی  چارلز  چون 
 )Doug McAdam( و داگ مک آدام
 Resource( منابع  بسیج  نظریه  در 
آن  بر   )Mobilization Theory

تأکید دارند.

حزب در این چارچوب:
مقاومت ها  پراکندگی  از  ا 
جلوگیری می کند و آن ها را در چارچوبی 

سازمان یافته متمرکز می سازد.
جمعی  کنش  هــزیــنــه هــای  ه 
را  بی ثباتی(  بی اعتمادی،  )سرکوب، 

کاهش می دهد؛
قدرت  با  چانه زنی  ظرفیت   •

افزایش  را  بین المللی  جامعه  یا  مرکزی 
می دهد؛

نیروهای  مختلف  سطوح  بین   •
زنان،  کارگران،  )دانشجویان،  اجتماعی 
روشنفکران( پیوند شبکه ای ایجاد می کند

دفاع  زمینه  فشار،  مــوارد  در   •
مشروع سازمان یافته را فراهم می سازد.

کوردستان  دمکرات  حزب  تجربه  در 
پیشمرگه ها،  بسیج  در  نقش  این  ایران، 
سازماندهی کمیته ها و شوراهای مردمی، 
در  مخفی  شبکه های  به  شکل دهی  و 
مشاهده  قابل  کاملا  سرکوب  دوره هــای 
از  برهه هایی  در  حزب  همچنین  است. 

در  به ویژه  دیپلماتیک،  بازیگری  با  تاریخ 
به  قاسملو—تبدیل  دکتر  رهبری  دوره 
سطح  در  کورد  مسأله  مشروع  نماینده 
بین المللی شد، یعنی بسیج سیاسی را به 

بسیج دیپلماتیک بسط داد.

ملت سازی  بــرای  نــهــادســازی    )3
اداره  تا  هویت  احساس  از  پایدار: 

خودگردان
که  است  چیزی  آن  حزب،  سوم  نقش 
و   )Ernest Gellner( گلنر  ارنست 
 )Eric Hobsbawm( اریک هابسبام

ادامه در صفحه 7
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آن را نهادسازی برای ملت سازی می نامند. 
آنان باور دارند که ملت صرفا یک احساس 
جمعی نیست، بلکه نیاز به نهادهای پایدار 
مدرسه،  دارد:  مشروعیت  و  بقاء  برای 
درمانی،  خدمات  پلیس،  شورا،  دادگاه، 

رسانه، زیرساخت های آموزش و رفاه.

این نهادها از دو جهت اساسی اند:
روزمــره  زندگی  در  را  ملی  هویت   .١

نهادینه می کنند.
٢. اداره سرزمین را به یک امر مشارکتی 

و جمعی بدل می سازند.
دقیقا  ایران  کوردستان  دمکرات  حزب 
چه  است،  کرده  عمل  مسیر  همین  در 
ساختارهای  با  کوردستان  جمهوری  در 
آموزشی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی )از 
کلاس های شبانه تا نیروهای پیشمرگه(، 
شوراهای  ایجاد  با  بعد  سال های  در  چه 
کمیسیون های  روستایی،  و  شهری 
خدماتی، رادیو صدای کوردستان، و شبکه 
اقدامات،  این  آزادشده.  مناطق  درمانی 
"دولت  به مثابه  را  نظری، حزب  از حیث 
تکوین"  حال  در  ملت  "دولت  یا  سایه" 
معرفی می کنند — واحدی که ملت را نه 
فقط در شعار، بلکه در خدمت، سازوکار و 

تجربه زیسته محقق می سازد.
این سه نقش: بازنمایی، بسیج، نهادسازی، 
که  می دهد  به دست  تحلیلی  نقشه ای 
دمکرات  حزب  عملکرد  آن  با  می توان 
چنین  کرد.  تحلیل  را  ایران  کوردستان 

چارچوبی نشان می دهد که حزب:
نیست،  قدرت گیری  ابزار  تنها   •

بلکه سازمان دهنده تخیل ملی است؛
نیست،  مقاومت  سازمان  تنها   •
بلکه بنیان گذار حکمرانی جایگزین است

و تنها یک بازیگر سیاسی نیست،   •
بلکه نقشه نگار آینده ملت است.

از این منظر، تحلیل تجربه هشتاد ساله 
تاریخی  روایت  یک  تنها  دمکرات،  حزب 
نمونه های  معدود  از  یکی  بلکه  نیست؛ 
است  توانسته  که  است  خاورمیانه ای 
مسیر  در یک  را  نهاد  و  سازمان  هویت، 
دلیل،  همین  به  و  دهد،  هم پیوند شکل 
تحلیل آن برای بازاندیشی در آینده ایران 
است.  کلیدی  و  آموزنده  چندملیتی، 
حزب  تجربه  می توان  چارچوب  این  با 
دمکرات کوردستان ایران را به عنوان یکی 
خاورمیانه  در  ملی  احزاب  پایدارترین  از 

تحلیل کرد.

از مهاباد 132٤ تا امروز: تجربه ای 
از ملت سازی در عمل

کوردستان  دمکرات  حزب  که  زمانی 
شمسی  هجری   ١٣٢٤ تابستان  در  ایران 
به رهبری قاضی محمد اعلام موجودیت 
کرد، تمرکز اصلی خود را نه  فقط بر مبارزه 
نهادهایی  بنیان گذاری  بر  بلکه  سیاسی، 
و  دمکراتیک  آینده ای  بتوانند  که  نهاد 
این  بزنند.  رقم  کورد  ملت  برای  انسانی 
رویکرد نهادساز، در نخستین تجربه دولت 
کوردستان(  )جمهوری  کوردستان  ملی 

به روشنی نمود یافت.
در همان نخستین ماه ها، مدارس شبانه ای 
آموزش  برای  "ئازادی"  و  "گەلاوێژ"  چون 
زبان کوردی راه اندازی شدند تا نسلی تازه 
با زبان مادری خود، آگاهانه وارد جامعه 
مدارس  به  کوردی  زبان  آموزش  شود. 
نخستین بار  برای  و  کرد  پیدا  راه  رسمی 
زبان و هویت مردم کورد در نظام آموزشی 
رسمیت یافت. در کنار آن، آموزش برای 
بلکه  آزاد،  نه فقط  بزرگسالان  و  کودکان 
یک حق اعلام شد؛ زیرا آموزش و آگاهی، 

در نگاه حزب، پایه ای برای آزادی بود.
در عرصه اجتماعی، گام های بلندی برای 
مشارکت و برابری زنان برداشته شد. زنان 
نه تنها از حقوق برابر در آموزش و اجتماع 
سازمان های  در  بلکه  شدند،  برخوردار 
اقدامی  ایفا کردند؛  مدنی و حزبی نقش 
کم سابقه  خاورمیانه  در  زمان  آن  در  که 
بود. در دوران ژ.ک دومین نشریه رسمی 
با  کوردستان  شرق  در  کوردی  زبان  به 

به  و  شد  منتشر  »نیشتمان«  عنوان 
رسانه ای برای بیداری ملی بدل گشت.

شکل  محله ها  در  مردمی  شــوراهــای 
اداری  خدمات  از  شبکه ای  گرفتند، 
نظم  و  امنیت  و  آمد،  پدید  مردمی  و 
بلکه  مرکزی،  دولت  از سوی  نه  عمومی 
واقع،  در  شد.  سازماندهی  مردم  توسط 
عینی  الگویی  به  کوردستان  جمهوری 
شد؛  بدل  دمکراتیک  خودگردانی  برای 
الگویی که نشان می داد ملت کورد نه تنها 
است،  سرنوشت  تعیین  حق  خواستار 
بلکه قادر است آن را به شیوه ای مدرن، 

منصفانه و مشارکتی مدیریت کند.
گرچه این تجربه جمهوری به دست دولت 
کوتاهی  عمر  و  شد  سرکوب  مرکزی 
باقی ماند: میراثی  اما میراث آن  داشت، 
از برنامه ریزی، نهادسازی، اعتماد به خود 
و تعریف سیاست بر پایه کرامت انسان. 
گفتمان  در  بعدها  که  بود  تجربه  همین 
سیاسی حزب، در برنامه ها و اساسنامه های 
آن، و در حافظه جمعی مردم کورد جای 
گرفت و به الهام بخشی برای نسل های بعد 

بدل شد.
یک  صرفا   ١٣٢٤ مهاباد  کلام،  یک  در 
واقعه تاریخی نبود، بلکه نخستین ترجمه 
سیاسی و اجتماعی هویت ملی کورد به 
زبان نهاد و اداره بود؛ گامی آغازین برای 
پروژه ای که هنوز ادامه دارد، پروژه ای به 

نام ملت سازی نهادی.
حزب  تأسیس،  سالگرد  هشتادمین  در 
بر  تکیه  با  ایــران  کوردستان  دمکرات 
برنامه ای  ریشه دار،  و  دیرپای  تجربه ای 
از  نوین و فراگیر را برای پاسخ به یکی 
ایران معاصر—یعنی  اساسی ترین مسائل 
کثیرالمله— جامعه ای  در  ملی  مسئله 
ارائه کرده است. این برنامه که در کنگره 
شده،  تصویب   )٢٠٢٤( حزب  هفدهم 
تلاشی است برای پیوند زدن آرمان های 
تاریخی ملت کورد با اصول جهان شمول 
دموکراسی، همزیستی صلح آمیز و عدالت 
اجتماعی در آینده ای مشترک میان همه 
ستون  چند  بر  برنامه  این  ایرانی.  ملل 

اصلی استوار است:

١(  کرامت انسانی و دموکراسی برای همه
دارد  قرار  انسان  حزب،  نگاه  مرکز  در 
و شأن  آزادی  با حقوق، حرمت،  انسانی 
انتزاعی،  نه شعاری  انسانی  برابر. کرامت 
بلکه بنیان سیاست گذاری، حقوق عمومی 
آزادی  از  دفاع  است.  زندگی مشترک  و 
تبعیض  رفع  اجتماعی،  عدالت  بیان، 
اقلیت های  حقوق  تضمین  و  جنسیتی، 
دینی، زبانی و ملی، از اصول جدایی ناپذیر 

این رویکرد است.
دمــکــرات  ــزب  ح نگاهی،  چنین  ــا  ب
حزب  یک  نه فقط  را  خود  کوردستان 
جنبش  از  بخشی  بلکه  ــوردی،  ک ملی 
بزرگتری می داند که خواهان  دمکراتیک 
واقعی،  مشارکت  پایه  بر  ایران  بازسازی 
و  تکثر  به  احترام  و  حقوق،  در  برابری 
نظر  مورد  دموکراسی  است.  چندگانگی 
مرزهای  به  که  است  دموکراسیی  حزب، 
ملی، جنسیتی، فرهنگی یا زبانی محدود 
نمی ماند، بلکه آن را پشت سر می گذارد 
و به انسان به مثابه صاحب حق می نگرد.

ترجمه  ســرنــوشــت:  تعیین  حــق   )2
سیاسی کرامت

اعلام می کند که ملت  با صراحت  حزب 
ایرانی، از حق  کورد، همچون دیگر ملل 
تعیین سرنوشت برخوردار است. این حق 
به معنای ساختارمند کردن اراده سیاسی 
ملل در قالبی مشترک، دمکراتیک و قابل 

گفت وگو است.
در نگاه حزب، تعیین سرنوشت به مثابه یک 
اصل دمکراتیک، بنیان گفت وگوی عادلانه 
بین ملل است، اصل برابری در شراکت، 
نه تبعیت. و درست به همین دلیل است 
که حزب، دفاع از خود در برابر ستم ملی 
را نیز به عنوان حقی مشروع و بین المللی 
به رسمیت می شناسد، همان گونه که ملل 
این  از  نقاط جهان  دیگر  در  تحت ستم 

حق برخوردارند.

بستر  دمکراتیک:  فدرالیسم    )1
اتحاد داوطلبانه

حزب دمکرات کوردستان ایران، با وقوف 
کامل به واقعیت چندملیتی ایران، بر این 
همزیستی  حفظ  راه  تنها  که  است  باور 
و  متوازن  توسعه  متقابل،  احترام  پایدار، 
به  متمرکز  از ساختار  گذار  پایدار،  صلح 
داوطلبانه  و  دمکراتیک  فدرال،  نظامی 

است.
به عنوان  ایران  کوردستان  الگو،  این  در 
یکی از اقلیم های مؤسس، حق دارد زبان 
رسمی خود را داشته باشد، نظام آموزشی 
نهادهای  کند،  مدیریت  را  خود  مستقل 
ملی  و جشن های  پرچم  محلی،  انتخابی 
خود را برگزار نماید، و در حوزه هایی چون 
زیست محیطی،  اقتصادی،  سیاست گذاری 
برنامه ریزی  و  داخلی  امنیت  مالیاتی، 
توسعه ای، مشارکت فعال و تصمیم گیرانه 

داشته باشد.
چنین مدلی، ایران را از جامعه ای مبتنی 
بر سلطه مرکز به کشوری متشکل از ملل 
برابر و متحد بدل می کند—و این همان 
داوطلبانه"  "اتحاد  مفهوم  عملی  ترجمه 
است: اتحادی که بر پایه رضایت، عدالت 
و حقوق متقابل بنا شده است، نه ترس، 

تهدید یا تحمیل.

۴( نهادهای تضمین کننده فدرالیسم: 
از اراده تا قرارداد اجتماعی

برای آنکه اتحاد داوطلبانه به شکلی پایدار 
و قابل اعتماد نهادینه شود، حزب تأکید 
دارد که ساختار حقوقی آن باید شفاف، 
رو،  این  از  باشد.  تضمین شده  و  عادلانه 
عالی  دادگاه  تشکیل  بر  برنامه حزب  در 
فدرال برای داوری اختلافات بین اقلیم ها 

و دولت مرکزی تأکید شده است.
میان  مشترک  اختیارات  حوزه  همچنین 
سیاست  از  ــدرال،  ف دولــت  و  اقلیم ها 
خارجی گرفته تا مدیریت منابع، امنیت و 
اقتصاد کلان—به روشنی تعریف می شود. 
این ساختار در مجموع، شکل یک قرارداد 
خود  به  را  چندملیتی  جدید  اجتماعی 
کشور،  بقاء  ضامن  نه تنها  که  می گیرد، 
و  ملت ها  کرامت  تضمین کننده  بلکه 

انسجام سیاسی در درازمدت است.

۵( به  رسمیت شناختن تکثر حزبی و 
دموکراسی درون ملی

یکی از ویژگی های برجسته برنامه سیاسی 
اذعان  ایران،  کوردستان  دمکرات  حزب 
گرایش های  و  احزاب  وجود  به  صریح 
جامعه  ــل  داخ در  گوناگون  سیاسی 
درک  با  حزب  این  است.  کوردستان 
ضرورت پلورالیسم سیاسی، نه تنها وجود 
تأکید  بلکه  می پذیرد،  را  دیگر  احزاب 
می کند که تنها از رهگذر مبارزه رقابتی، 
جبهه سازی  و  درون ملی،  گفت وگوی 
را  سیاست  می توان  که  است  دمکراتیک 
از خشونت و انحصار جدا کرد و به سوی 

حکمرانی مشارکتی حرکت کرد.
الگوی  به  را  کوردستان  رویکرد،  این 
کوچکی از ایران آینده بدل می کند: جایی 
که هیچ قوم، مذهب، جنسیت یا گرایش 
یک  در  بلکه  نمی شود؛  حذف  فکری 
فرهنگی  و  سیاسی  حقوقی،  چهارچوب 
در  و  می شود  شناخته  رسمیت  به  برابر 

ساختن آینده شریک است.
دمکرات  حزب  معاصر  سیاسی  برنامه 
کوردستان ایران، از چارچوب های شعاری 
فراتر رفته و به یک نقشه راه نهادینه برای 
آینده ای چندملیتی، برابر، و مشترک در 
با  برنامه  این  است.  شده  تبدیل  ایران 
پیوند زدن حق تعیین سرنوشت با کرامت 
فدرالیسم  مفهوم  ترجمه  با  و  انسانی، 
نهادها،  از  مجموعه ای  به  دمکراتیک 
سازوکارها و قراردادهای اجتماعی، الگویی 
واقع گرایانه برای گذار از بحران های مزمن 

حاکمیت متمرکز ارائه می دهد.
در چشم انداز این برنامه، حل مسئله ملی 
نه تهدیدی برای امنیت و انسجام کشور، 
توسعه  صلح،  برای  پیش شرطی  بلکه 
پایدار، همزیستی عادلانه و ثبات سیاسی 
ایران  که  است  راه  این  از  تنها  است. 

می تواند خود را از سایه تاریخ استبداد و 
انکار، به سوی افقی روشن از همزیستی 
ملل، کرامت انسان، و رفاه پایدار رهنمون 

سازد.

فدرالیسم دمکراتیک به مثابه راه حل 
نهادینه

پیشنهاد حزب دمکرات کوردستان ایران 
برای ساختار آینده حکمرانی در ایران، نه 
از جنس گسست و انزواست و بلە ریشە 
نابرابری  و  ستم  زدودن  برای  مبارزە  در 
دارد. آنچه این حزب در برنامه سیاسی 
واقع گرایانه،  پاسخی  می دهد،  ارائه  خود 
حقوق محور و نهادینه به مسأله ای تاریخی 
و تداوم یافته در ایران معاصر است: مسئله 
آغاز  از  آن  ترکیب  که  کشوری  در  ملی 
بر پایه چندگانگی زبانی، فرهنگی و ملی 
بنا شده، اما سیاست رسمی آن بر مبنای 
انکار و یکسان سازی اجباری شکل گرفته 

است.
فدرالیسمی که حزب پیشنهاد می کند، نه 
تنها در تناقض با وحدت سیاسی بر پایە 
احترام بە مبانی حقوق بشر نیست، بلکه 
انحصار و زور به مسیر قرارداد  از  آن را 
برابر  حقوق  و  متقابل  رضایت  اجتماعی، 
تقلیل  به جای  الگو،  این  می دهد.  سوق 
ایران به "یک ملت با اقوام"، آن را اتحادی 
داوطلبانه از ملت های هم سرنوشت تعریف 
می کند، ملل ایرانی که هر یک حق دارند 
زبان، فرهنگ، اقتصاد و سرنوشت خویش 
را در چارچوبی مشارکتی و منصفانه اداره 

کنند.
از منظر حقوق بین الملل نیز، آنچه حزب 
دمکرات کوردستان ایران مطالبه می کند، 
دقیقا در چهارچوب منشور سازمان ملل 
متحد و میثاق های بین المللی حقوق بشر 
سرنوشت  تعیین  حق  اصل  دارد.  قرار 
ملت ها که در ماده یک مشترک هر دو 
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 
)ICCPR( و حقوق اقتصادی، اجتماعی 
تصریح  آمده،   )ICESCR( فرهنگی  و 
می کند که، همه ملت ها حق دارند آزادانه 
سرنوشت خود را تعیین کنند و ساختار 
را  خود  فرهنگی  و  اقتصادی  سیاسی، 

برگزینند.
این اصل، مبنای حقوقی مقاومت ملت هایی 
همچون ملت کورد است که دهه هاست با 
ستم ملی، حذف نهادی، ممنوعیت زبان 
مواجه اند.  ساختاری  تبعیض  و  مادری، 
مبارزه آزادی خواهانه ملت کورد در ایران، 
نهاد،  به  اتکا  کور،  خشونت  از  پرهیز  با 
جهانی،  دمکراتیک  گفتمان  با  پیوند  و 
در  ملی  جنبش های  معدود  جمله  از 
خاورمیانه است که توانسته میان رهایی 
و عقلانیت، و میان حافظه تاریخی و افق 

نهادی، تعادلی پایدار حفظ کند.
دمکراتیک  فدرالیسم  چارچوب،  این  در 
نه یک ابزار سیاسی مقطعی، بلکه شکل 
درون  در  سرنوشت  تعیین  حق  نهادی 
این همان چیزی است که  کشور است. 
در تجربه کشورهایی چون سوئیس، کانادا، 
یافته است— تحقق  نیز  بلژیک  یا  هند 
ملیت های  شناسایی  با  که  کشورهایی 
درون خود، تقسیم عادلانه قدرت، آموزش 
اقلیم های  تشکیل  و  بومی،  زبان های  به 
بحران های  از  توانسته اند  خودگردان، 
مزمن هویتی و شکاف های مرکز–پیرامون 

عبور کنند.
همین  باید—در  می تواند—و  نیز  ایران 
ساختار  بازتعریف  ــردارد.  ب گام  مسیر 
به  مطلق  تمرکزگرایی  از  حکمرانی 
پذیرش  معنای  به  دمکراتیک،  فدرالیسم 
است:  ایران  تاریخی  واقعیت  مسئولانه 
عرب،  کورد،  ترک،  آن  در  که  واقعیتی 
تنها  لر  و  گیلک  فارس،  ترکمن،  بلوچ، 
نام های جغرافیایی نیستند، بلکه ملت هایی 

با هویت های مستقل و حق های برابرند.
بدون این پذیرش و بدون ترجمه سیاسی 
و نهادی آن، نه عدالت برقرار خواهد شد، 
نه صلح پایدار خواهد ماند، و نه توسعه 
متوازن ممکن خواهد بود. راه حل حزب 
است  راهی  ایران،  کوردستان  دمکرات 
گفت وگو؛  و  نهاد  عقل،  حق،  بر  مبتنی 

حاشیه نشین  به جای  می کوشد  که  راهی 
برابر  بازیگران  به  را  کردن ملت ها، آن ها 

یک آینده مشترک بدل سازد.

بر  آینده  چشم اندازها:  و  درس ها 
رسمیت شناخته  به   هویت های  دوش 

 شده
و  نهادسازی  تجربه،  مبارزه،  هشتاد سال 
دمکرات  حزب  امروز  سیاسی،  پیوستگی 
نادرترین  از  یکی  به  را  ایران  کوردستان 
خاورمیانه  در  ملی  احــزاب  نمونه های 
توانسته اند خاطره  تبدیل کرده است که 
طرحی  و  سیاسی  عقلانیت  تاریخی، 
هم  کنار  در  را  آینده  ــرای  ب ــن  روش
از  بسیاری  که  جهانی  در  کنند.  حفظ 
جنبش ها در میان هیجان های انقلابی گم 
ساختار،  به  اتکا  با  حزب  این  می شوند، 
در  را  متمایز  پروژه ای  دیالوگ،  و  برنامه 
در  نه  که  است—پروژه ای  گرفته  پیش 
جستجوی حاشیه نشینی دیگران، بلکه در 
بازتعریف جایگاه ملت کورد در یک  پی 
منظومه ملی متکثر و هم سرنوشت است

بــه ما  ــن حــزب  ای تــاریــخــی  تجربه 
می آموزد که:

هویت ملی چیزی بیش از یک   •
شعار است؛ هویت، زمانی ریشه می دواند 
عمومی،  خدمات  رسانه،  مدرسه،  در  که 
زبان رسمی، مشارکت سیاسی و نهادهای 
و  شود  شناخته  رسمیت  به  منتخب، 

فرصت شکوفایی بیابد.
ملت سازی نه با سرکوب، بلکه با   •
عدالت آغاز می شود؛ وقتی کرامت انسانی، 
برابری در قانون، و امکان مشارکت واقعی 
در تصمیم گیری فراهم شود، هویت ها به 
تهدید بدل نمی شوند، بلکه به سرمایه ای 
برای توسعه، ثبات و تنوع زاینده تبدیل 

می شوند.
نیت  با  حتی  تمرکزگرایی،   •
زیرا  می آورد؛  بی اعتمادی  خیرخواهانه، 
ساختار  در  را  خود  ملت  یک  هرگاه 
بازنمی یابد،  کشور  فرهنگی  و  سیاسی 
مالکیت  سلب  و  طرد  بیگانگی،  احساس 
بحران  بذر  همان  این  می آید—و  پدید 

مشروعیت است.
رضایت،  مسیر  از  واقعی  اتحاد   •
زمانی  فقط  می گذرد؛  گفت وگو  و  نهاد 
می توان از همبستگی پایدار سخن گفت 
که قرارداد اجتماعی جدیدی میان ملت ها 
انکار  جای  به  که  قراردادی  شود،  بسته 
تفاوت ها، آن ها را مبنای توازن و شراکت 

قرار دهد.
ایران آینده، اگر قرار است باقی   •
بماند، باید فدرال، دمکراتیک و داوطلبانه 
مظلومیت های  رفع  برای  تنها  نه  باشد؛ 
آینده ای  تضمین  برای  بلکه  گذشته، 
برای  صلح جویانه  و  توسعه محور  عادلانه، 

همه ملل ساکن این سرزمین.
برنامه سیاسی حزب دمکرات کوردستان 
نقشه ای  چــشــم انــداز،  ایــن  در  ــران  ای
بازسازی  برای  اخلاق محور  و  واقع گرایانه 
با  ایرانی  ملت های  میان  تاریخی  رابطه 
یکدیگر و با دولت مرکزی است. رابطه ای 
که از مدار اطاعت، یکسان سازی و حذف، 
به مسیر برابری، شراکت و رضایت متقابل 

گذار می کند.
باشد  کشوری  فردا  ایران  باشد  قرار  اگر 
یا  مسلط  ملت  یک  برای  نه  همه،  برای 
مسیر  از  آینده  این  واحد،  رسمی  زبان 
تقسیم  ملی،  هویت های  بازشناسی 
عادلانه حاکمیت، و پذیرش نهادینه تکثر 
دمکرات  حزب  راه،  این  در  و  می گذرد. 
کوردستان ایران به عنوان سازمانی که هم 
حافظه دارد و هم افق، هم ریشه دارد و 
هم طرح، یکی از بازیگران اصلی، مشروع 
و غیرقابل چشم پوشی این آینده خواهد 

بود.

ادامه صفحه ٦
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آتش‌هویت‌و‌خاکستر‌اعتماد

داوطلب  فعالان  از  نفر  سه  جان باختن  پی  در 
محیط زیست شهیدان حمید مرادی، چیاکو یوسفی 
خاموش کردن  جریان  در  امینی،  خەبات  و  نژاد 
سنندج،  آبیدر  کوه  عمدی  آتش سوزی های 
موجی از اعتراض و همدلی در میان مردم شکل 
قاتل  ایرانی،  »اشغالگر  چون  شعارهایی  گرفت. 
فرزندمانی«، »زندگی و محیط زیست کوردستان، 
»تا  و  می شود«  کشیده  آتش  به  ایران  به دست 
یک کورد زندە است، کوردستان هم زندە است« 
فراتر از یک اعتراض زیست محیطی، بازتابی از یک 
بحران عمیق هویتی در میان مردم و به ویژه نسل 
جوان کورد است. در ایران، هویت ملی مدت هاست 
در کشاکش با هویت های قومی گوناگون تعریف 
شده است؛ اما در میان این ملتها، هویت کوردی 
زبان  مقاومت،  تاریخ  دارد.  خاصی  برجستگی 
و  ساختاری،  تبعیض های  مستقل،  فرهنگ  و 
این هویت  تقویت  به  فرامرزی همگی  پیوندهای 
عمیق و مقاوم در میان کوردها انجامیده اند. جوانان 
کورد در اقصی نقاط شهرهای کوردستان بر طبق 
پژوهشهای انجام شدە توسط آکادمیسین ها حتی 
و  فراملی  رسانه های  جهانی شدن،  با  مواجهه  در 
تحصیلات دانشگاهی، هویت کوردی را مقدم بر 
هویت ایرانی می دانند. اکنون، در پرتو رخدادهای 
خاموش کردن  داوطلبان  مرگ  به ویژه  و  اخیر 
آتش سوزی در آبیدر سنندج، این شکاف هویتی 

شکل عینی تری به خود گرفته است. 

هویت‌کوردی‌و‌بی‌اعتمادی‌تاریخی‌بە‌
دولت‌مرکزی

هویت کوردی برای مردم کوردستان تنها یک 
تعلق نژادی نیست بلکه سازه ای تاریخی-سیاسی 
و  مقاومت  سرکوب،  قرن ها  بطن  از  که  است 
کورد  جوانان  است.  گرفته  شکل  آرمان خواهی 
و  حفظ  کوردی،  متنوع  های  لباس  پوشیدن  با 
چون  مراسمی  تبدیل  و  مادری  زبان  پاسداشت 
این  کوردستان،  قلمروی  هویتخواهی  بە  نوروز 
هویت را بازتولید میکنند. اما این بازتولید صرفا 
فرهنگی نیست بلکه حاوی بار سیاسی و مقاومتی 
عظیمی در مقابل اشغالگری نیز است. به ویژه در 

شعارهایی که نشاندهنده ی جدایی کامل از مفهوم 
»ایران« به عنوان دولت-ملت غالب است: »تا یک 

کورد زنده است، کوردستان هم زنده است«.
در این شعار، کوردستان نه به عنوان یک استان 
یا منطقه بلکه به عنوان یک واحد سیاسی و هویتی 
مستقل در کنار فرد کورد تعریف می شود. هویت 
کوردی به موجودیتی مقاوم و بازدارنده در برابر 
حادثه ی  است.  شده  تبدیل  فرهنگی  استحاله ی 
زمانی رخ  آبیدر،  آتش سوزی  اخیر خاموش کردن 
داد که دولت مرکزی، طبق گفته ها و مشاهدات 
برای  مؤثری  اقدام  هیچ  است  سال   ١٨ مردمی، 
کنترل آتش انجام نمیدهد و پاسخگوی شکایات 
نهادهای محیط زیست بە نهادهای دولتی نیست. 
در این زمینه، مردم نه تنها دولت را بی تفاوت، بلکه 
محیط  و  »زندگی  کردند:  معرفی  مخرب  عامل 
زیست کوردستان، به دست ایران به آتش کشیده 

می شود«
تحلیل گفتمانی این شعار، ایران را نه به عنوان 
یک کشور، بلکه به عنوان یک کنشگر خصمانه در 
برابر هستی کوردها معرفی میکند. این بی اعتمادی 
تاریخی، که ریشه در حوادث متعددی مانند ترور، 
کشتار، تبعید و زندانی کردن رهبران سیاسی و 
مدنی و مذهبی؛ قتل و عامهای کوردستان توسط 
حکومت مرکزی و سیاست های تحمیلی آموزشی 
دارد، در چنین لحظاتی به نقطه ی جوش میرسد و 
در قالب شعارهای جمعی سر باز میکند. در سراسر 

به عنوان  اغلب  جهان، جنبش های زیست محیطی 
جنبش های »فراملی« و بی طرف معرفی میشوند. 
اش  آشامیدنی  آبی  منابع  کە  کوردستان  در  اما 
کوردستان  غیر  کشاورزی  مزارع  سیرکردن  برای 
بە یغما میرود و خروجی معادن طلایش کولبری 
تحصیل کردەهایش است؛ دفاع از طبیعت، کوه، 
زندگی  از  دفاع  از  بخشی  نه تنها  آب  و  جنگل 
روزمره است بلکه عمیقا با هویت کوردی و تاریخ 
کوردستان گره خورده است. کوه آبیدر برای مردم 
سنندج تنها یک فضای سبز نیست؛ نماد زیست 

بومی، فرهنگی و حافظه جمعی است.
زمانی که چنین فضایی هدف آتش سوزی های 
عمدی قرار می گیرد و نیروهای رسمی یا اقدامی 
بی تفاوتی هستند، تخریب  به  یا متهم  نمی کنند 
طبیعت به عنوان حمله ای به هویت تعبیر می شود. 
قاتل  ایرانی،  »اشغالگر  شعار  که  اینجاست  در 
فرزندمانی« معنای مضاعفی پیدا می کند؛ اشغالگر 
بلکه در تخریب جان،  نه فقط در سرزمین  بودن 

هستی و حافظه  جمعی است.
تحلیل دقیق شعارهای اخیر نشان میدهد که 
ملت کورد نه تنها از »ایران« فاصله گرفته اند بلکه 
نابودی  عامل  و  قاتل  متجاوز،  جایگاه  در  را  آن 
است  رادیکال  این شعارها  زبان  میکنند.  معرفی 
اما از دل تجربه ای عمیق برآمده: »اشغالگر ایرانی، 
سلطه  تحت  زندگی  »من  فرزندمانی«،  قاتل 
می خواهم«  کوردی  کشور  یک  من  نمی خواهم، 

این گزاره ها نشان دهنده ی تحول کیفی در زبان 
سیاسی مردم هستند. پیش تر، بخشی از جامعه 
کورد خواستار اصلاح یا مشارکت در ساختار ملی 
انقطاع کامل، جدایی  بر  اکنون، شعارها  اما  بود. 
هویتی، و ساخت دولت مستقل تأکید دارند. این 
زبان، نماد غیاب کامل اعتماد به پروژه ی »ملی- 

ایرانی« است.
‌رسانه‌ها‌و‌بازنمایی‌مقاومت

در بررسی هویت کوردی، رسانه های ماهواره ای، 
نقش  اقلیمی  صفحات  و  اجتماعی  شبکه های 
شعارهای  بازپخش  و  ثبت  ترویج،  در  محوری 
اعتراضی دارند. نسل جوان کورد بیش از هر زمان 
دیگری از رسانه های داخلی گسسته است. روایت 
عامدانه  آتش سوزی های  و  جان باختگی  اعتراض، 
طریق  از  بلکه  رسمی،  رسانه های  طریق  از  نه 
پدیده  این  می شود.  بازنمایی  مردمی  کانال های 
شکاف در روایت را نیز تشدید کرده و به بازسازی 

یک هویت مقاومت محور منجر شده است.
در  کە  گوناگونی  و  گذشتە  اعتراضات  در 
کوردستان بە دلایل متنوعی صورت گرفتە است، 
ثابت شد کە جوانان کورد به هویت کوردستانی 
در  اکنون  آنچه  اما  می کنند  افتخار  خود  بودن 
شعارهای میدانی دیده میشود، عبور از مرز افتخار 
جدید  نسل  است.  سیاسی  مطالبه گری  مرز  به 
نه تنها هویت فرهنگی اش را حفظ کرده، بلکه آن را 
ابزاری برای مطالبه ی حق تعیین سرنوشت، عدالت 
اقلیمی و حقوق سیاسی میداند. در مراسم نوروز، 
جوانانی که لباس پیشمرگه پوشیدند و »جامانه« 
بلکه حامل  نماد سنت  نه تنها  بر سر چرخاندند، 
ایران  ما دیگر در چارچوب  بودند:  پیام صریحی 

تعریف نمی شویم.
داوطلبان  جان باختن  و  سنندج  اخیر  رویداد 
محیط زیست بعنوان مثال »چیاکو« کە اسمش 
بە معنای کوه است و لباس پیشمرگەای کە بر تن 
داشت و ورزشکار صاحب مدالی کە گردنبند نقشە 
کوردستان را بە گردن داشت؛ نه فقط یک حادثه 
سیاسی  و  هویتی  گسستی  بلکه  زیست محیطی 
را در ساحت عمومی کوردستان نمایان ساخت. 
از  برای  سوگ نامه ای  نه تنها  داده شده  شعارهای 
سیاسی   - هویتی   بیانیه ای  بلکه  رفتگان  دست 
علیه سلطه و سرکوب و استبداد بودند. بررسی 
این تحولات نشان میدهد که شکاف میان هویت 
کوردی و هویت ایرانی، به ویژه در میان جوانان، 
به گونه ای فزاینده و آشکار در حال تبدیل شدن 
به گفتمانی مستقل است. گفتمانی کە قلمروی 
میهن و سرزمینش را آگاهانە و با شعور سیاسی 
یک  تنها  دیگر  کوردی  هویت  میکند.  بازسازی 
گفتەی  بە  یا  و  - شهروندی«  هویت »فرهنگی 
تمامیت خواهان رژیم »قومی« نیست؛ مقاومتی 
است در برابر یک پروژه ی سرکوب، تحقیر و حذف 

کە آیندەی سیاسی را از آن خود میداند.

‌اعدام‌دست‌کم‌‌110تن‌در‌یک‌ماه؛
‌هشدار‌نسبت‌به‌خطر‌اجرای‌حکم‌برای‌‌67زندانی‌سیاسی‌در‌ایران

اعلام کرد که طی  ایران  بشر  سازمان حقوق 
ایران دست کم  ماه، جمهوری اسلامی  تنها یک 
اعدام  کشور  مختلف  زندان های  در  را  تن   ١١٠
کرده است و دست کم ٦٧ زندانی سیاسی نیز با 

خطر اجرای حکم اعدام روبرو هستند.
ماه  طی  اعدام ها  این  گزارش،  این  اساس  بر 
صورت  مرداد(  دهم  تا  تیر  )دهم   ٢٠٢٥ ژوئیه 
گرفته و در میان قربانیان، مشخصات "یک زن، 
چهار  بلوچ،  شهروند   ٩ افغانستان،  تبعه  هفت 
شهروند کورد و سه شهروند عرب" نیز ثبت شده 

است.
سال  در  مشابه  مدت  به  نسبت  اعدام ها  آمار 
گذشته بیش از دو برابر افزایش یافته و در سه 
مورد نیز این مجازات به شکل قرون وسطایی در 

"ملأ عام" اجرا شده است.
از  مورد  هشت  تنها  که  ا ست  حالی  در  این 
اسلامی  رژیم  رسمی  رسانه های  در  اعدام ها  این 
اعلام شده اند، امری که نشان دهنده ابعاد پنهان 

سرکوب قضایی در ایران است.
در کنار این اعدام ها، سازمان حقوق بشر ایران 

هشدار داده که دست کم ٦٧ زندانی دیگر، عمدتا 
در  جاسوسی،  به  متهمان  و  سیاسی  زندانیان 
از سوی دیوان  تأیید آن  یا  آستانه اجرای حکم 

عالی رژیم قرار دارند.
روندهای  سایه  در  عمدتا  ایران  در  اعدام ها 
اجباری  اعترافات  و  شکنجه  غیرشفاف،  قضایی 
حقوق  نهادهای  که  مسئله ای  می شوند؛  انجام 

بشری بارها درباره آن هشدار داده اند.
ایران  اسلامی  رژیم  توسط  اعدام ها  تازه   موج 
اعتراضات  سرکوب  و  ارعاب  سیاست  از  بخشی 

گسترده  خیزش های  از  پس  به ویژه  مدنی، 
سال های اخیر قلمداد می شود.

چون  طرح هایی  شتاب زده  تصویب  همان، 
رژیم،  مجلس  در  جاسوسی"  مجازات  "تشدید 
پس  امنیتی  و  جنگ طلبانه  فضای  در  هم  آن 
آینده  درباره  نگرانی ها  منطقه ای،  تنش های  از 
دادرسی عادلانه و حق حیات در ایران را عمیق تر 

کرده است.
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